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  رابطة دين و دولت در نظام
 حسن مهرنيا

  چكيده
  نـام ديـن      همزمان دو مقولة مهم و اساسي بـه        ،پس از آنكه آدمي پاي به عالم هستي نهاد        

بعـد، ايـن    از آن بـه . توجه وي را به خود واداشت) طبيعت يا دنيا(و دولت  ) يا ماوراء طبيعت  (
انـد كـه در طـول     ترين مباحثي بـوده  ت مهمدو موضوع و دامنة شمول هريك از اين مقولا        

هـا     و درگيري   اين نزاع . اعصار و قرون متمادي همواره محل نزاع و اختلاف بشر بوده است           
واگرايي و معاندت كامـل ديـن و دولـت؛          : در طول تاريخ داراي سه صورت كلي بوده است        

ي كه آن ديگـر تـابع       ا  گونه گرايي و معاضدت كامل؛ و استيلا و غلبة يكي بر ديگري، به             هم
  .اين يك بوده است

اين مقاله در آغاز نگاهي مختصر خواهد داشت به مراحل تطور انديشة دينـي هگـل و نيـز                   
در . پـردازد   ديدگاه وي در باب دولت؛ سپس به نقد و بررسي نظرگاه هگل در اين زمينه مي               

يـن،  تـوان هگـل را فيلـسوفي ضـد د           مورد بخش نخست، ملاحظه خواهيم كرد كـه نمـي         
طرفدار مطلق نظرية جدايي دين از سياست و مدافع دولت توتاليتر قلمداد كرد، اگرچه او در                

  .داند مثابه ابزاري در خدمت دولت و ماية بقاء و استمرار آن مي نهايت دين را به
دولـت  «رغـم اينكـه نظرگـاه        همچنين در بخش پاياني ملاحظه خـواهيم كـرد كـه بـه            

كنـد، در مقايـسه بـا          حل پارادكس آزادي و اطاعت ارائـه مـي         منظور هكه وي ب  » ارگانيكي
ديدگاه مكانيستي هابز و لاك در نظرية قرارداد اجتماعي و نيز در مقايسه با ديدگاه پيـروان                

حـال، اولاً    جلوسـت؛ بـااين    ، گامي روبه  )ميل و بنتام  (مذهب اصالت فايده در عرصة سياست       
يكتاتوري حكومت پادشـاهي مـشروطة مـوردنظر        مانعي برسرراه گرايش به استبداد و د       چهي

داند، هنـوز   وي نيست و ثانياً ازآنجاكه او درنهايت دين را چونان ابزاري در خدمت دولت مي     
  .است در نظام فكري وي اين نزاع و چالش ديرينه ميان حدود و قلمرو دين و دولت باقي
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  مقدمه

  اي طولاني است و ديـر زمـاني اسـت كـه در كـانون توجهـات                   بحث رابطة دين و دولت داراي پيشينه      
  هـا سرشـار از مبـارزات عقيـدتي، سياسـي و نظـامي بـر سـر                    دانـيم، تـاريخ ملـت       كه مـي    چنان. قرار دارد 

  ياسـي و   ايـن منازعـات، تنهـا بـه منازعـات ميـان حاكمـان س              . نحوة حاكميت و اعمال قدرت بوده اسـت       
  هـايي كـه اغلـب        عوامل خارجي محدود نبوده اسـت؛ چـه در آن صـورت، چنـين منازعـات و كـشمكش                  

. نمايـد   هاي حكمرانان بوده است تا حدودي طبيعي مي         خواهي  ناشي از محدوديت منابع و دنياطلبي و زياده       
و ) هان و امپراتـوران   پادشا(بلكه اين منازعات بيشتر در درون يك قوم و جامعه و در ميان حاكمان زميني                

  از ايـن رو    . تـر ميـان ديـن و دولـت درگرفتـه اسـت              ، و بـه تعبيـر دقيـق       )ارباب كليـسا  (حاكمان آسماني   
  در طول تاريخ بشري گاهي حاكمان سياسي مذهب را مـانع تحقـق آزادي و رشـد طبيعـي بـشر دانـسته                       

 را نماينـدة خـدا در زمـين دانـسته و            اند، و زماني نيز كليسا خـود        و لذا شعار جدايي دين و دولت را سرداده        
  اگرچـه زمـاني نيـز ايـن دو داراي قـدرت            . درصدد تعرض به حدود و قلمرو دولت سياسـي برآمـده اسـت            

برابر بوده و با استفاده از مشروعيت و اقتدار ديگري در رسـيدن بـه اهـداف سياسـي و دينـي يـار و يـاور                        
  .اند يكديگر بوده

مواره دو پرسش اساسي كه اينك بـدان خـواهيم پرداخـت، پـيش روي         ها ه   بنابراين، در طول اين سال    
  :بشر بوده است

ها و مخاصمات ميان دين و دولت پايان داد و راه حل هگل در اين زمينـه                   توان به نزاع    چگونه مي ) الف
  ؟چيست

  :هاي جديد مطرح شد اين است كه و پرسش دوم كه با روي كار آمدن دموكراسي
  كار مناسـب و عقلانـي پيرامـون نحـوة تعامـل و ارتبـاط ميـان ديـن و دولـت،          در صورت ارائة راه ) ب

  توان پارادكس آزادي و اطاعت را در دولت ديني يا سياسـي يـا در دولـت ائتلافـي حـل كـرد؟                         چگونه مي 
  انـد تـا دولـت دينـي، از يـك سـو               هاي سياسـي و دنيـوي بـوده         هاي مدرن كه اغلب دولت      زيرا در دولت  

  فــردي را بــه عنــوان نماينــدة خــود بــراي » آزادانــه« 1ه موجــب قــرارداد اجتمــاعيگــوييم مــردم بــ مــي
هـاي آن حـاكم و نماينـده          از فرمـان  » اطاعـت «اند، و از سوي ديگر آنان را ناگزير به            ادارة كشور برگزيده  

  . دانيم مي
و ) كليسا(كه درادامه اشاره خواهد شد، هگل درصدد بررسي مسائل گوناگون مربوط به رابطة دين                چنان

دولت در طي قرون و اعصار گذشته و ترسيم آن نبوده است؛ بلكه توجه او اگـر نگـوييم منحـصراً، بـاري                       
. به بعد معطوف بوده است     (Reformism)بيشتر به تاريخ آن رابطه در اروپا از زمان نهضت اصلاح ديني             

دسـت    ريفي كـه وي از آن بـه       از آنجا كه درك انديشة هگل در باب مفاهيم دين و دولت، تعريف يـا تعـا                
سازد، تا حد زيادي مـستلزم آشـنايي بـا جايگـاه              اي كه وي ميان آنها برقرار مي        دهد، و همچنين رابطه     مي

بازگشت به خود مـتن     «دين و دولت در نظام فكري هگل است، به تأسي از بيان ارزشمند گادامر مبني بر                 
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 چارچوب يك كار فلسفي تلاش خواهيم كـرد تـا   گرديم و در ، به متن هگل باز مي»2و هجي كردن هگل   
داوري يا گرايشي خاص، اصل مدعاي هگل را در اين زمينه تبيين كنـيم و در ادامـه                    گونه پيش   بدون هيچ 

  . به بررسي و نقد آن بپردازيم

  تعريف دين و دولت

 تمـام   و در آن  » بنيـان ديـنْ عقلانيـت اسـت       «به نظر هگل، دين تنها يك امر انتزاعي نيـست، بلكـه             
 ,Hegel, 1984(يابـد   هـا التيـام مـي    معماهـاي عـالم و تناقـضات انديـشه حـل شـده و غـم و غـصه        

pp.83,315 .(   ميان آگاهي انسان    » ارتباط«دين، مادة)   كلّ در خـود    «و خدا به مثابة     ) به عنوان امر ذهني
الي به سمت آن، يـا      و نيز تع  » حقيقت«و آگاهي روح نسبت به برترين       ) به عنوان امر عيني   (» و براي خود  

به باور وي نخستين ارتباطي كه ما بـا  ). Hegel, 1988, p.392(كران است  گذار از كرانمند به سمت بي
يـا شـناخت ايـن      » ارتباط عملـي  « است؛ سپس    (theoretical)» نگرورزانه«كنيم، ارتباط     خدا برقرار مي  

 knowing of this)» شناختِ اين شناخت«تعالي است، و سومين ارتباط يا لحظه از آنات ارتباط با خدا، 

knowing)شود   است كه دين واقعي ناميده مي)Ibid, p.197.(3   
  تـرين واژگـان     را يكـي از مـبهم      4»دولـت «همچنين گفتني اسـت كـه دانـشوران علـوم سياسـي واژة              

حاكم بـر جامعـه     درستي گفت كه دولت عنواني براي مجموعة نهادهاي           توان به   اند؛ زيرا نمي    شمار آورده  به
  هـا و باورهـا دربـارة حيـات مـدني اسـت، يـا سـاختي از                    است، يا يكي از اجزاي آن؟ آيا مجموعـة ارزش         

حاكميت قانوني؟ و سرانجام اينكه دولت يك امر انتزاعي است، يا امـري ابـزاري؟ شـايد يكـي از دلايـل                      
  ن حاكميـت، حكومـت،     پيچيدگي اين مفهوم، ربط و نسبتش بـا مفـاهيم سياسـي مـرتبط بـا آن، همچـو                  

اي از قوانين يا دستگاه اداري حاكم و          به نظر هگل، دولت صرفاً مجموعه     . جامعه، قانون و عامة مردم باشد     
قدرتي گريزناپذير نيست؛ بلكه داراي معنايي عام و فراگير است كه در عـين حـال از درون طبـع آدميـان                      

حالت ناب واقعيت است كه ارادة اخلاقي ناب در         «،  دولت. آيد   برمي 5عنوان موجوداتي اخلاقي و عقلاني     به
در واقـع،  ). Hegel, 1984, p.451(» زيـد  در درسـتي و اصـالت آن مـي   » روح«رسد و  آن به فعليت مي

او در تعريـف  . دانـد   و خداي كنـوني مـي  (Sittlich Welt)، جهاني اخلاقي 6هگل دولت را امري عقلاني
  :گويد دولت مي

كه دينْ ذات و نهاد زندگي اخلاقي          زندگي اخلاقي است؛ همچنان    دولت، سازمان و فعليت   «
  ). Hegel, 1973, p.283(» است

  جايگاه دولت در نظام فكري هگل) الف

المعـارف    دايره را ابتدا به صورت گذرا در جلد سوم          7)روح عيني (ترين مباحث مربوط به دولت        هگل مهم 
رو در ايـن نوشـتار       از ايـن  . تفصيل بيان كرده اسـت     به   8عناصر فلسفة حق   و سپس در كتاب      علوم فلسفي 
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هاي وي گزارشي كوتـاه از ديـدگاه          كوشيم با توجه به مطالب مطرح شده در اين آثار و نيز ديگر نوشته               مي
  . هگل در باب دولت به دست دهيم

تـر در جلـد سـوم         كه اشاره شد، هگـل در تكميـل، بـسط و تنظـيم مفـاهيم بنيـاديني كـه پـيش                      چنان
 1830 تـا  1820هـاي    را كـه در ميانـة سـال   عناصر فلسفة حق بيان كرده بود،    المعارف علوم فلسفي   دايره

او در پي نظام ديالكتيكي خـود، كتـاب عناصـر فلـسفة     . هفت دوره آن را تدريس كرده بود، گردآوري كرد  
ق اخـلا «، و   »اخـلاق فـردي   «يا مجـرد،    » حق انتزاعي  «9حق را همچون ديگر آثارش به سه بخش كلي        

و » پيمـان «،  »دارايـي « سـپس بخـش نخـست را بـه مباحـث             10.يا فضيلت مدني تقـسيم كـرد      » جمعي
» نيت و بهروزي  «،  »قصد و مسئوليت  «تر    گانة جزئي   را به فصول سه   ) اخلاق فردي (؛ بخش دوم    »تخلف«
 و  12،»جامعـة مـدني    «11،»خـانواده «را به سـه فـصل       ) اخلاق جمعي (، و بخش سوم     »نيكي و وجدان  «و  
  .   تقسيم كرده است13»لتدو«

  موضوع قرارداد. 1

  به باور هگل انسان پيش از اينكـه تـشكيل خـانواده دهـد و يـا تحـت سرپرسـتي حكومـت و دولتـي                          
  » حـق انتزاعـي   «قرار گيرد، به خودي خـود و بـه صـرف انـسان بـودن داراي حقـوقي اسـت كـه آن را                         

اي فردي است و در مقام يك شخص          ذات اراده    به در مرحلة حق انتزاعي، ارادة انسان     . 14نامند  يا مجرد مي  
  عبـارت ديگـر، موضـوع و هـدف روح نخـستين، همچـون مـنِ                  بـه . از هر جهت معـين و محـدود اسـت         

ــا  ــين   » شــخص«مجــرد و آزاد، خــود او ي ــزي اســت، يكــسره مع ــام ايــن شــخص، چي   اســت و در مق
)Hegel, 1984, p.244(15 .حـق مالكيـت  «هر فرد در زندگي، ترين حق  به نظر هگل، اولين و انتزاعي «

  واقـع،   دارايـي نداشـته باشـد، وجـودي در مقـام خـِرد نخواهـد داشـت و در                  » شـخص «است و مادام كه     
  آزاد اسـت تـا ارادة      » شـخص «از نظـر او،     .  يا وجـود غيرشخـصي و بـدون حقـوق اسـت            16»چيز«همان  

  ، بـه عكـس تهـي    »چيـز «ه آن تحميل كند و آن را از آن خـود سـازد؛ حـال آنك ـ    » يچيز«خود را بر هر     
بنـابراين،  ). 41، بنـد    1991هگـل،   (گونه حقوقي برخوردار نيست       از اراده است و در مقابل ارادة من از هيچ         

است؛ اما آن ديگري، بـه سـهم خـود    » مطلق«تنها اراده است كه نامحدود و در ارتباط با هر چيز ديگري       
  . است» نسبي«

  پــردازد، مــسئلة واگــذاري ايــن حــق يــا  بحــث بــدان مــينكتــة محــوري كــه هگــل در ادامــة ايــن 
و » ديـن «و در نهايـت     » اخـلاق جمعـي   « است كه در واقع پلي است بـه سـمت            (Vertrag)» قرارداد«
  ) شـيء يـا چيـز را      (توانم با ارادة آزاد خـود آنچـه كـه بـه مـن تعلـق دارد                    به باور هگل، من مي    . »دولت«

دهنـد،    ه شخصيت يا ذات كلي خودآگاهي من را تشكيل مـي          به ديگري واگذار كنم؛ اما صفات گوهري ك       
  مـن، قابـل واگـذاري بـه غيـر نيـستند            » ديـنِ «، و نيـز     »اخـلاق جمعـي   «،  »آزادي كلي اراده  «همچنين  
  گيـر قـرار نـدهم، زيـرا          توانم تصميم بگيرم كـه دينـداري خـود را در اختيـار كشيـشان اعتـراف                  و من مي  

  و لازم نيـست مـن بـر سـر دينـداري خـود بـا كـسي در بيـرون                     اين امور باطني مربوط به مـن هـستند          
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، كه در آن صورت ديگر دينداري اصـيلي نخواهـد بـود             17توافق كنم يا زير نظر ديگري ديانتي را برگزينم        
  . 18)66، بند 1991هگل، (

موجـب آن   توان دولت را داراي ماهيتي قراردادي دانست؛ قراردادي كـه بـه       به باور هگل، همچنين نمي    
» چيز«زيرا در اينجا متعلَّق ارادة من، يك       . ولت اجازة عضويت افراد در دولت يا خروج از آن را صادر كند            د

اسـت و آزادي، يـك شـيء يـا امـري      » آزادي بـشر «ديگر نيست، بلكه   » شخص«و حتي آگاهي يا ارادة      
د، كه در واقع همان نيل      يك از افراد جامعه از خواست و ارادة خو          در اين نوع ارتباط، هيچ    . قراردادي نيست 

به آزادي و رهايي از بندگي است، كوتاه نخواهند آمد و براي رسيدن به آن تا پـاي جـان تـلاش خواهنـد            
كـه كانـت اشـاره كـرده اسـت،            نيز، چنان » پيمان زناشويي «به اعتقاد هگل، حتي قراردادي دانستن       . كرد

   19.آور به مقولة ازدواج است نگرشي شرم

  و اجتماعياخلاق فردي . 2

  كنـد تـا طـي     و ميل و تبيين نظرگـاه كانـت در ايـن زمينـه، تـلاش مـي               » اراده«هگل در پي بحث از      
  » اخـلاق «گانة ديالكتيكي از ارادة جزئي بـه ارادة كلـي و مطلـق كـانتي و سـپس بـه مبحـث         مراحل سه 

   كـانتي را بـيش   سـو اخـلاق كـانتي را اخلاقـي آرمـاني، غيـر واقـع و مجـرد، و ارادة          او از يـك   . گذر كند 
  طلبانـه    داند، و از سـوي ديگـر ارادة جزئـي و لـذت              از حد نامتناهي، كلي و ضروري و بيرون از بشريت مي          

   انـسانيت بـراي اينكـه بتوانـد تحقـق عينـي و بيرونـي         ،داند، لذا معتقد اسـت      را بيش از اندازه متناهي مي     
  بـه اعتقـاد وي، اخـلاق    . ر و متنـاهي نيـز باشـد      بردا  پيدا كند، بايد در عين كليت و نامتناهي بودن، جزئيت         

» وظيفه بـه خـاطر وظيفـه      «معنا دربارة     آوريِ بي    است كه به زبان    20كانتي ديدگاهي ناظر بر اخلاق فردي     
  گـذر نخواهـد كـرد و    » اخـلاق جمعـي  «فروكاسته شده اسـت؛ حـال آنكـه ايـن برداشـت از وظيفـه بـه                

از ايـن  ). 135همان، بنـد  (كند  ف كردار غيراخلاقي بسنده ميتنها به توجيه هرگونه تخلف يا اَشكال مختل      
  » مـن اخلاقـي   «رود و     سراغ تـاريخ مـي     رو، هگل به منظور حل مشكل تجردِ بيش از حد اخلاق كانتي به            

 تا بدين شيوه متناهي بودن نامتناهي را تأمين، و اخـلاق را بـه               21كند  او را به يك جريان تاريخي بدل مي       
تـدريج اخـلاق، حـق و قـانون يكـي       به باور هگل، در اين فرآينـد تـاريخي بـه    .  كند فرهنگ و دولت بدل   

  . شوند مي
  گرايانـه و امـري بـاطني و درونـي            به اعتقاد هگل، حوزه و گسترة اخلاق فردي، حـوزة اخـلاق رواقـي             

  ق كنـد؛ زيـرا معتقـد اسـت كـه اخـلا       است، بنابراين او به لحاظ تاريخي از آن به اخلاق اجتماعي گذر مي           
يك جريان تاريخي است و اخلاق اجتماعي در واقع همان سياست، دين و حقوق اسـت كـه در نهادهـاي         

  بـا حـق   » اخـلاق جمعـي  «تفـاوت پايـة سـوم ديالكتيـك     . يابـد   خانواده، جامعة مدني و دولت تبلـور مـي        
  و عنوان وضـع و وضـع مقابـل، در ايـن اسـت كـه در آن، هـر دو عنـصر عينـي                مجرد و اخلاق فردي به    

ذهني همچون كلّ وجود دارنـد؛ بـه بيـان ديگـر، در ايـن مرحلـه هـم ديـدگاه اخـلاق ذهنـي و فـرديِ                            
هاي فرعـي ديگـر       اما اين مرحله نيز خود به بخش      . گرايانه حضور دارد، و هم رويكرد عيني اخلاقي         رواقي
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يت يافتن خود بـه     همچون روح، در فرآيند عين    » مثال«به بيان ديگر، از نظر هگل، مفهوم        . شود  تقسيم مي 
  :شود سه شكل متجلي مي

  )خانواده(ميانجي و طبيعي  گرايانة بي روح اخلاق) الف
  »جامعة مدني «)ب
  .»دولت«) ج

  ، كـه صـفت اصـلي و عنـصر پيونددهنـدة            )خـانواده (هگل بر اين بـاور اسـت كـه در مرحلـة نخـست               
  پوشـي از وجـود      را از راه چـشم    ام    است، من تنها به خـود وانهـاده نيـستم، بلكـه خودآگـاهي             » عشق«آنْ  

  بـه اعتقـاد هگـل، زناشـويي عبـارت اسـت از             . آورم  مستقل خـود و يگـانگي بـا ديگـري بـه دسـت مـي               
  بازانــه و مطلقــاً ذهنــيِ عــشقْ  هــاي گــذرا، هــوس گرايانــة منطبــق بــا حــق كــه از جنبــه عــشق اخــلاق

  اسـت و   » گرايـي   خـلاق ا«رو، هـدف فرجـامين زنـدگي زناشـويي،            ، از ايـن   )161همـان، بنـد     (پاك است   
  به نظر هگل اين پيوند نبايـد بـه تـأثير شـوريدگي گـسيخته شـود، بلكـه بايـد حرمـت خـانواده را پـاس                 

  گــرا بايــد فروپاشــي خــانواده را هرچــه بيــشتر محــدود و آن  گــذاران يــا مراجــع اخــلاق داشــت و قــانون
ــا وجــود ايــن، چــون .گرايــي در مقابــل بلهوســي دفــاع كننــد  را دشــوارياب ســازند و از حــق اخــلاق    ب

ــي      ــل نم ــاور هگ ــه ب ــت، ب ــساسي اس ــسماني و اح ــري ج ــا ام ــر ي ــشقْ شــخصِ ديگ ــق ع ــوان  متعلَّ   ت
اما محتواي دولت امري عقلاني يا قـانون        . دوام و استمرار خانواده را تضمين كرد و از فروپاشي آن تن زد            

شـي آن بـه هـيچ روي جـايز     است و لذا مادام كه حافظ آزادي و منافع كلي جامعه است، انحـلال و فروپا              
  .نيست

  پاشـند و يگـانگي و وحـدت آنهـا            هـا بـه طـور طبيعـي از هـم فـرو مـي                به نظر هگل، وقتـي خـانواده      
  كنـيم    رفتـه مـشاهده مـي       سپس رفته . شويم  هاي فروپاشيده مواجه مي     گسلد، با كثرتي از خانواده      از هم مي  

يا بر اساس پيوندي داوطلبانه كه ناشي از نيازهـاي          ها، يا به دليل نفوذ قدرتي مسلط،          كه اين افراد و گروه    
  در ايـن مرحلـه، فـرد       . آينـد   گـرد هـم مـي     » جامعة مـدني  «پيوستة آنان است، زير مقولة        هم  مشترك و به  

  گيـرد كـه درواقـع بـالاترين قـدرت       براي دستيابي به منفعت شخصي خويش در خـدمت كلـّي قـرار مـي        
  جامعة مدني حد واسط ميـان خـانواده و دولـت اسـت، هرچنـد                «بنابراين،. كند  را نسبت به وي اعمال مي     

  گيـري آن پـس از دولـت باشـد؛ زيـرا جامعـة مـدني در حفـظ، اسـتمرار                       رشد كامل جامعة مدني و شكل     
ــت اســت   ــد دول ــود نيازمن ــاي خ ــسان، ). Patten, 1999, p.173(» و بق ــانواده«بدين ــستين » خ   نخ

  امـا جامعـة مـدني نيـز بـه دليـل            . رسـيم   عـة مـدني مـي     گرايانة دولت است و سپس بـه جام         ريشة اخلاق 
  يابـد و بـه دولـت مبـدل      رفتـه توسـعه مـي    روسـت، رفتـه   شماري كـه بـا آن روبـه    تنگناها و مشكلات بي 

  .شود مي
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  چنانكه در آغاز بحث مطرح شد، برخي از شـارحان هگـل بـر ايـن باورنـد كـه نظريـة سياسـي هگـل                          
كاري خطرناك است كه به دفاع از دولـت خودكامـه و              اقع نوعي محافظه   در و  عناصر فلسفة حق  در كتاب   
ــت ــواه  تمامي ــسم (totalitarianism)خ ــي(fascism) و فاشي ــاعي    م ــر دف ــن اث ــع اي ــد و در واق   انجام

، 1972؛ شـلومون،    13ـ ـ29، ص 1970؛ كافمـان،    140، ص 2005بايزر،   (22است از دولت خودكامة پروسي    
ــ7ص ــوپر44ـ ــت       . 24)675، ص1380، 23؛ پ ــا دول ــه آي ــارة اينك ــتلاف درب ــل، اخ ــاور هگ ــه ب ــا ب   ام

  به معناي ديكتاتوري و محـدوديت آزادي اسـت يـا دفـاع از آزادي، مبتنـي اسـت بـر مخالفـت اوليـه بـا                           
  ؛ زيــرا در بــاب ارتبــاط ميــان دولــت و آزادي دو نظــر متفــاوت وجــود دارد و ايــن دو  »مفهــوم دولــت«

» دولـت «او عمومـاً واژة     . مايز از ماهيت اساسي و غرض دولت است       رويكرد متفاوت، متناظر با دو فهم مت      
)der Staat (پـسندد و ايـن عبـارت     بـرد كـه خـود بيـشتر مـي      كار مي اشاره به مفهومي از دولت به را در  

  » دولـت ضـروري   «برد، تفـاوت دارد؛ چـه او گـاهي آن را              با آنچه وي بعدها با عناوين متفاوت به كار مي         
)der Notstaat(،»   دولـت پاسـبان «)der Polizei Staat( ،»  دولـت بيرونـي «)der äußerestaat( ،  

شـايد بـه   ). 183، بنـد  1991هگـل،  . (نامـد  مـي ) der Verstandes Staat(و عقلاني » دولت فهيم«يا 
  همين جهت است كه از نظر وي دولتِ ضروري يا پاسـبان، بـيش از آنكـه بـه فكـر آزادي افـراد جامعـه                          

  از » جامعـة مـدني   «دهـد بـراي اشـاره بـه           بنـابراين، او تـرجيح مـي      . حـدوديت آن اسـت    باشد، در پـي م    
  » دولـت «استفاده كند، نـه بـراي اشـاره بـه     ) der Notstaat(يا دولت پاسبان » دولت ضروري«عبارت 

: ك.ر جهـت آگـاهي بيـشتر،     (اسـت   » جامعة مـدني  «و  » خانواده«به معناي راستين آن، كه وضع مجامع        
Patten, 1999, p.167-175.(   

در جامعـة  . به اعتقاد هگل، مقصود و غرض والاي دولتِ عقلاني، اخلاقي كردن جامعه اسـت نـه فـرد                 
 است، دولت با خواسـت و ارادة مـردم          پديدارشناسي روح يوناني، كه مرادف با مرحلة يقين حسي در كتاب          

اما ايـن   . و قانون خدايان بود   ) بشريقوانين  (زمان مدافع حقوق عامة مردم        رو هم   آمد و از اين     روي كار مي  
تدريج قوانين الهـي در مقابـل قـانون        عصر ــ كه به عصر طلايي يونان معروف است ــ ديري نپاييد و به             
يكي خواهان اجـراي قـوانين خـدايان          بشري صف آراستند؛ به تعبير ديگر، خانواده در برابر دولت ايستاد و             

اي شد براي گذار از جامعة يوناني  ها مقدمه   كم اين درگيري    كم. نيمدافع قوانين انسا  ) دولت(شد و ديگري    
در جامعة رومي ديگر دولت به معناي جديد وجود نداشت و قانون فقط حامي حقوق طبقة                . به جامعة رومي  

آنچه هگل  . ها، فرد قرباني طبقة حاكم شود       لذا اين امكان پديد آمد كه هنگام تعارض خواسته        . خاصي بود 
كند، اتحاد دولت و مردم در عصر طلايي يونان و دفاع دولت از آزادي مـردم و تبلـور                     ثر دنبال مي  در اين ا  

  .اين آزادي در دولت است
  . اسـت » دولـت عقلانـي   «دانـد،     كند و بـا ديـن يگانـه مـي           بنابراين، دولتي كه هگل آن را ستايش مي       

  ميـانجي     اسـت كـه وجـود بـي        گرايانـه و روح اخـلاق اجتمـاعي         اخـلاق » مثـال «دولت عقلاني، فعليـت     
  تـر، دولـت تماميـت        فـرد اسـت؛ بـه عبـارت سـاده         » خودآگـاهي «و وجود باميانجي آن از      » عرف«آن از   
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  يابـد و در آن افـراد بـا ارادة كلـي سـازگاري                كامل ملت است كه توسط قوانين و جوامع مدني سامان مي          
ا چنان در نظر آوريم كـه گويـا ابـزاري در    بنابراين، اگر ما دولت ر). Kroner, 1948, p.64(كامل دارند 

 و كاركرد پيشرفت و بسط آگاهي و عقـل و آزادي انـسانيِ دولـت                25جهت تأمين امنيت و رفاه افراد است      
از ). Patten, 1999, p.176(را ناديده بگيريم، عقلانيت دولت را درك نخواهيم كـرد  ) كاركرد ارگانيكي(

  گيـرد؛ بـه بيـان ديگـر، دولـت            آزادي ذاتي خـود را از دولـت مـي         رو هگل معتقد است كه خودآگاهي،         اين
پـس عـضويت در     . عبارت است از فعليت يافتن ارادة ذاتي و رسيدن آن به عقلانيت در خود و براي خـود                 

دولت امري كاملاً اختياري است و تنها با عـضويت در آن اسـت كـه فـرد از عينيـت، حقيقـت و زنـدگي                          
بـا هـم يكـي    ) فردي(و آزادي ذهني    ) كلي (26در اين مرحله، آزادي عيني    . شود گرايانه برخوردار مي    اخلاق

   ).258، بند 1991هگل،  (27شوند مي
را » پادشـاهي مـشروطه   «نكتة مهم ديگر در پايان اين بخش آن است كه هگل در مجموع، حكومـت                

داند و معتقد      مي (aristocracy)» بهزادسالاري« و   (democracy)» سالاري  مردم « هاي  برتر از حكومت  
است كه در حكومت سلطنت مشروطه، پادشاه داراي اقتدار الهي است و مردم بدونِ پادشاهِ خـود، چيـزي                   

سخن » مشروطه«گفتني است هگل از پادشاهي    . اي كه ديگر دولت نيست      شكل نيستند؛ توده    جز تودة بي  
ه عمـل كنـد؛ بلكـه او بـا محتـواي            طـور خودسـران     تواند به     گويد و مراد وي اين نيست كه پادشاه مي          مي

شود و اگر قانون اساسي درستي تـدوين شـده باشـد، وي در واقـع                  هاي خود، محدود مي     زدن  متجسم رأي 
در اين دولتِ نظم و سـامان يافتـه، پادشـاه فقـط             . دهد  كاري جز نوشتن نام خود و امضا كردن انجام نمي         

ذهنيِ خـود  » كنمِ من اراده مي«گويد و    مي» آري«،  ملاحظة قانون گيري است و با       بالاترين مرجع تصميم  
  .28افزايد را به اين نظم و قانون مي

  شـود و هگـل بـراي رفـع ابهـام خواننـده               بنابراين دولت از گام برداشتن خـدا در جهـان تـشكيل مـي             
  هـايي خـاص يـا نهادهـايي ويـژه را       دولـت نبايـد دولـت يـا دولـت     » مثـال «كند كه در بررسي     تأكيد مي 

  ايـن خـداي بالفعـل بـه صـورت تـام و كامـل               » مثـالِ « گرفت؛ بلكه منظـور وي در نظـر آوردن           در نظر 
  هـاي مـدرن بـر ايـن بـاور اسـت كـه                او همچنين در پاسخ به پارادكس آزادي و اطاعت در دولـت           . است

  كوشـد    آزادي فرد و قدرت دولت بايد بتوانند به طور ديالكتيكي حضور داشته باشند؛ به همـين دليـل مـي                   
   (liberalism)» آزاد انديـشي  « و   (socialism)» اصـالت جمـع   «حل بينابيني را براي جمـع ميـان           ا راه ت

ــا روســو و كانــت   . بيابــد ــا ايــن شــيوه آزادي مطلــق مــورد نظــر هــابز و لاك را مهــار و همگــام ب   او ب
  زد؛ هـا متحقـق سـا    كند كـه دولـت بايـد آزادي را در چـارچوب قـانون، نهادهـا و سـازمان                 خاطرنشان مي 

كه در انقلاب فرانسه شاهد بوديم، سرنوشت محتوم آن نـابودي و مـرگ خواهـد                 در غير اين صورت چنان    
  .بود
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  سير تطور انديشة ديني هگل) ب

ــاره      ــذهب اش ــة وي از م ــسيمات دوگان ــه تق ــل، ب ــن در آراي هگ ــوع دي ــي موض ــيش از بررس   اي  پ
ــال    ــول س ــي وي در ط ــشة دين ــه اندي ــا ك ــواهيم داشــت و از آنج ــاي خ ــا  ه ــوبينگن ت ــضورش در ت    ح

ــرلين  ــدلبرگ و ب ــ1788 (هاي ــدي      ) 1831ـ ــدم بع ــت، در ق ــده اس ــادين ش ــي بني ــتخوش تغييرات   دس
  هـا و نـوع نگـاه وي          نگاهي خـواهيم داشـت بـر سـير تطـور انديـشة دينـي هگـل در ميـان ايـن سـال                       

  . به مقولة دين
گل، بحـث آزادي در انديـشه،   ترين مباحث در انديشة ه   چنانكه در بحث از دولت بيان شد، يكي از مهم         

از اين رو وي به هنگام بحث از دين، بر اين باور است كه دين بايد حاصل اعتقاد خود                   . عقايد و باورهاست  
دانـد و   اساساً او تفاوت دين و فلسفه را در همين نكته مـي    . شخص باشد و بر حجيتي بيروني استوار نباشد       

د كه فكر از آن به عنوان امري از آنِ خود آگاه باشد، نه امري     پذير  معتقد است كه فلسفه تنها اموري را مي       
  :بيروني

پس جايي كه هرگونه تفكر در باب دين ... ما بايد چشم بر حجيتي بدوزيم كه از آنِ ما باشد 
كند، آنجا بـراي تفكـر    از دين مي) سكولار(ممنوع باشد، يا جايي كه حجيت حمايتي دنيوي   

   29.عقل مناسب نيست

  ، يـا تـضاد     »ديـن سـوبژكتيو   «و  » ديـن ابژكتيـو   «ن رو وي در ابتدا بر لـزوم تمـايز نهـادن ميـان               از اي 
  از نظـر او ديـنِ سـوبژكتيو، دينـي اسـت زنـده در درون نهـاد آدمـي                    . ورزد  ميان دين و الهيات تأكيد مـي      
  بـه بيـان ديگـر، ايـن ديـن امـري درونـي و كـارِ دل، احـساس و عـشق                       . و جرياني است رو بـه بيـرون       

  ديـن سـوبژكتيو بـه معنـاي        . دارد  كنـد و تخيـل را بـه فعاليـت وامـي             است و در عمل و رفتـار بـروز مـي          
  در مقابـل  . خيـزد  برمـي » روح قـومي «هـا و از   عام آن، دين آزادي است و از پيونـد درونـي ميـان انـسان            

   (positivity)» ايجـابي «آن، دينِ ابژكتيو قرار دارد كـه چونـان مـسيحيت و ديـن يهـود، داراي صـفت                    
  ديـن ابژكتيـو، دينـي جزمـي، تحميلـي          . توجهي به احـساس درون و خيـال فـرد نـدارد             گونه    بوده و هيچ  

  گونـه    دانـد كـه هـيچ       و زوري است و مناسـبات ميـان مردمـان را بـه رفتـار اربـاب و رعيتـي شـبيه مـي                       
  ژكتيو بـوده   مبـشر ديـن سـوب     ) ع(او معتقـد اسـت كـه خـود مـسيح            . پيوندي با آدمي و آزادي وي نـدارد       

  اســت، امــا ديــري نپاييــد كــه ايــن ديــن بــه دســت حواريــون وي بــه يــك شــريعت و ديــن ايجــابي   
   30.مبدل شد

  شـد،    به باور هگل، مسيحيتي كه در مدرسة ديني تـوبينگن تـدريس مـي             :  توبينگن و برِن   ةدور. 1
  ي بـود و در روح      يونانيـان كـه تبلـور اخـلاق اجتمـاع انـسان           ) شـهرهاي   ـ ـ  دولـت (در قياس با دين قـومي       

  ) عينـي (حاصـل، و بلكـه مـرده         مردم يونان ريشه داشت و با فرهنگ آنان يكي بود، دينـي خـشك و بـي                
  رو، هگـل در ايـن        از ايـن  . بود كه بـا روح نيازهـاي نـسل هگـلْ بيگانـه و محـصول نـژادي ديگـر بـود                     

  يحيت دينــي اي كــاملاً ضــد مــسيحي داشــت و بــر ايــن بــاور بــود كــه مــس نگــره) 1793ـــ1788(دوره 
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   نيــست، بلكــه بيــشتر يــك ديــن (FolksGeist)برآمــده از فرهنــگ اروپــايي و حاصــل روح آن ملــت 
  البتـه هگـل تـا      . توجه بـه زيبـايي اسـت        و دشمن آزادي و شادكامي بشر و بي       ) ايجابي(تحميلي از بيرون    

ويژه در زمينة اخـلاق آشـنا          به پايان عمر به آرمان دين يوناني وفادار نماند و بعدها كه بيشتر با آثار كانت،              
، دريافت كه روح يوناني بـه لحـاظ اخلاقـي چنـدان هـم پرمايـه نيـست                   )1796ـ1793در دورة برن    (شد  

در اين دوره او مسيحيت را نه تنها در قياس با دين قومي يونانيان، بلكه بـه                 ). 166، ص 1387كاپلستون،  (
را در تمام اديـان بـه عنـوان اديـان تـاريخي انكـار               گرايي اخلاقي كانت كه عناصر ايجابي         پيروي از عقل  

دار  او بر اين باور بود كه علت تبديل شدن مسيحيت به يـك نظـام مرجعيـت   . كرد، مورد انتقاد قرار داد    مي
اند و همين افراد، انسان را با ذات حقيقي خويش بيگانه و آزادي     انديش، حواريون مسيح بوده     كليساييِ جزم 

  .وي را سلب كردند
تواند نظرية    اين بود كه چگونه مي     توبينگن و برن  هاي اقامتش در     بنابراين، مشكل اصلي هگل در سال     

خواست اين نظريه داراي سـه معيـار كلـي           او مي . تبيين و ارائه كند   » دين مدني «جديد خويش را در باب      
  :باشد

  تكيه كردن بر عقل) الف
  توسل بر قلب و خيال) ب
  .زندگيبرآوردن تمام نيازهاي ) ج

  شـدت بـا ايـن        ترين مـانع پـيش روي هگـل در انجـام ايـن كـار، ميـراث مـسيحي بـود كـه بـه                          مهم
  دانـست كـه ديـن مـدني بايـد مبتنـي بـر                اما از سوي ديگـر، وي مـي       . كرد  آرزوها و تمايلات برخورد مي    

  شـته  مسيحيت باشد؛ زيرا اين دين تأثير و نفـوذ عميقـي در پيـشرفت فرهنـگ دوهـزار سـالة اروپـايي دا                      
  حـل هگـل بـه ايـن مـسئله در             راه. از اين رو در پي ايجاد دين مدني مبتنـي بـر مـسيحيت برآمـد               . است

  لـذا در رسـالة     . دورة برن اين بود كه مسيحيت را چنان تفسير كند كه يـك ديـن عقلانـي بـه نظـر آيـد                      
   را معلمـي     مـسيح  قطعـات بـرن   ، امـا در     31كنـد  ، مسيح را واعظ اخلاق كانتي معرفـي مـي         زندگاني مسيح 

  آورد و بر آن اسـت كـه سـقراط را روح راهنمـا در پـس ديـن مـدني معرفـي                        فروتر از سقراط در نظر مي     
  رو بـراي تقويـت ايـدئال خـود از           از ايـن  . پـذير نبـود     كند؛ كـاري كـه در فـضاي فكـري آن دوره امكـان             

ــاره  ــدني، چ ــن م ــد،     اي نمــي دي ــا نه ــسيحيت بن ــر م ــد خــود را ب ــن جدي ــد جــز اينكــه دي ــراي بين   و ب
پرداخت؛ كاري كه در طول دورة فرانكفـورت     بايست به تفسير مجدد مفاهيم مسيحيت مي       چنين كاري مي  

  . انجام داد
ــورتةدور. 2 ــر ســال : فرانكف ــال هگــل از  1796 در اواخ ــرن و پــس از انتق ــورت، ب ــه فرانكف    ب
ــاره تغييــري ناگهــاني و شــگرف در آراي فلــسفي و عقلانــي، روش، قالــب فكــري و  يــك    شخــصيت ب

  ورزيـد   تـوان گفـت هـر آنچـه در ايـن دو دوره بـر آن تأكيـد مـي                     اي كه مـي    كلي وي پديد آمد؛ به گونه     
  تـر و    ، رنـگ و روي خـود را از دسـت داد و او بـه ارائـة تفـسير معقـول                     )از قبيل دشـمني بـا مـسيحيت       (

   تغييـر كـرد     ها حتي رويكـرد هگـل نـسبت بـه كانـت نيـز               در اين سال  . جديدتري از مسيحيت روي آورد    
  مانـد و هرگـز بـه مرحلـة بـالاتر و قـدرت               و بر آن بود كـه اخـلاق كـانتي در سـطح تكليـف بـاقي مـي                  
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  روح مــسيحيت و «تــا » اســتقرار شــريعت در مــذهب مــسيح«تغييــر روش از مقالــة . رســد عــشق نمــي
ــادين اســت »سرنوشــت آن ــسيار اساســي و بني ــالاً معاصــر موســي   . ، ب ــة نخــست احتم ــسندة مقال   نوي

ــسر  من ــسينگ، زولت ــسون، ل ــالي  (Sulzer)دل ــت؛ در ح ــوده اس ــت ب ــا كان ــة دوم    ي ــسندة مقال ــه نوي   ك
  عــصر بــا يــاكوبي، هــردر، شــلايرماخر، فيــشته، شــلينگ و هولــدرلين بــوده و بــه نظــر  بــه وضــوح هــم

رسد ميان اين دو مقاله ــ كه كار يك نفر بوده و در دو سال متوالي نگاشته ــ يك سده فاصـله بـوده                       مي
  . تاس

  رو و اعتـدالي      انديـشيد و بـه صـورت ميانـه          همچنين نويـسندة روح مـسيحيت، ديگـر محتاطانـه نمـي           
ــي ــتدلال نم ــي   اس ــنگري نم ــين روش ــه تبي ــرد و ب ــت ك ــه در   . پرداخ ــود ك ــسيحي ب ــارف م ــك ع   او ي
  هگـل اكنـون پـس از    ). Kroner, 1948, p.8(هاي نظري كافي بـراي مـسيحيت بـود     پي يافتن تبيين

اسـتقرار  در دورة بـرن و نگـارش رسـالة          . خودبيگانگي به خود بازآمده و خويشتن را يافته بود        يك دوره از    
  هـاي مـسيح،     كم ضد كليسايي بود و دشمني با آمـوزه          اي ضد مسيحي يا دستِ      ، وي داراي انديشه   شريعت

  كـه خـود برخاسـته از عـشق هگـل بـه ديـن قـومي يونـاني و نيـز ارادت                        -هاي مـسيحي را       يا سازمان 
  ، احــساس جديــدي روح مــسيحيتدانــست؛ امــا در  جــايز مــي -هــاي اخلاقــي كانــت بــود  و بـه آمــوزه ا

  ايــن مقالــه، .  داشــتكتــاب مقــدسنــوايي عميقــي بــا آمــوزة  نــسبت بــه مــسيحيت پيــدا كــرد و هــم
ــا بــه      گويــاي ايــن واقعيــت اســت كــه چگونــه امتــزاج روح يونــاني و عقــل كــانتي بــه او اجــازه داد ت

او دريافـت كـه روح ديـن يونـاني،          . ه بر اساس آن بتوانـد پيـام مـسيح را درك كنـد             طرحي دست يابد ك   
ــذا حقيقــت فرجــامينْ همــان  » اخــلاق«و روح فلــسفة كانــت » زيبــايي«   » زيبــاييِ اخلاقــي«اســت؛ ل

  ، نيكوكــاري كتـاب مقــدس  يافـت؛ زيــرا اصـل اخلاقــي   كتـاب مقــدس خواهـد بــود و ايـن آمــوزه را در   
 بـدان دسـت     روح مـسيحيت  اين همان تأليفي بود كـه رسـالة         . ي در قلب است   يا عشق بود و عشقْ زيباي     

  . يافت
  پـروري بـه عنـوان يـك ديـن شـرير        در تأليف جديد، يهوديت به دليـل قانونمنـد بـودن و نظـام بنـده               

  سـتيزي هگـل جـاي خـود را بـه دشـمني               و بدذات عامل ايجابيت دين مسيح به شمار آمـد و مـسيحيت            
  چنـين هگـل زشـتي و شـرارت يهوديـت را تقبـيح كـرد و يهوديـان را بـه دليـل                        هم. با ديـن يهـود داد     
ــه  ــزوا و گوش ــري ان ــست   گي ــصر دان ــان مق ــي    . ش ــت، ول ــدت اس ــان داراي وح ــر او، روح يوناني   از نظ

  روح يهوديان گرفتـار چنـدپارگي و افتـراق؛ بـه همـين دليـل يونانيـان در دوسـتي و عـشق بـا طبيعـت                           
  رسـد كـه      لـذا بـه نظـر مـي       . پروراننـد   ي و نفـاق بـا آن را در سـر مـي            كنند و يهوديـان دشـمن       زندگي مي 

  كنـد، وضـع مجـامع        يهوديت در اسـاس بـرخلاف پيـام مـسيح اسـت و ايمـاني كـه هگـل معرفـي مـي                      
  گرايـي وجـود دارد،       مـĤبي اسـت، يـا چـون نـسبت و قرابتـي ميـان يهوديـت و كانـت                     يهوديت و يونـاني   

  مــĤبي در نظــر   و يونــاني32گرايــي ع مجــامع كانــتايمــان جديــد مــسيح ممكــن اســت بــه عنــوان وضــ
  هــايي از يــك پــاره، در رســالة )1800(هگــل در پايــان دورة اقامــت خــود در فرانكفــورت . گرفتــه شــود

ــستم ــني     سي ــورت را وضــوح و روش ــود در دورة فرانكف ــأليف خ ــا ت ــامع ي ــشان  ، وضــع مج   بخــشيد، ن
  ). Kroner, 1948, p.13(صي بـوده اسـت   اش، تجربة دينـي شخ ـ  ترين ريشة نظام فكري داد كه عميق



  حسن مهرنيا  120
(Hassan Mehrnia) 

  امــا ايــن رويكــرد نيــز چنــدان طــول نكــشيد و هگــل پــس از دورة فرانكفــورت دريافــت كــه تفــسير   
  حـل قطعـي بـراي ايجـاد ديـن مـدني        عنـوان يـك راه   جديد از مسيحيت كه در آغاز دورة فرانكفورت بـه   

  اي نـدارد؛ زيـرا      ديـن مـدني فايـده     حلي موقتي اسـت و بـشارت عـشق هـم بـراي                در نظر گرفته بود، راه    
  اسـت، نـه كـل جامعـه        ) حـوزة اخـلاق فـردي     (هاي خاص    آن تنها يك راهكار اخلاقي براي برخي فرقه       

  ).اخلاق جمعي(
ــدلبرگةدور. 3 ــا و هاي ــة بعــدي گــسترش و تطــور انديــشة هگــل  : ين ــار، تفكــر ( مرحل   ايــن ب

-1816(و سـپس هايـدلبرگ      ) 1807-1801(ا  ، دورة ين ـ  )ديالكتيكي و فلسفي، و نه صرفاً ديني و كلامي        
ــاب   ) 1818 ــب كت ــه ترتي ــن دوره ب ــود؛ در اي ــاي  ب ــق ه ــم منط ــي روح و عل ــتپديدارشناس   .  را نگاش

ــال ــي           او در س ــوط كل ــود، خط ــتة خ ــر گذش ــشي در تفك ــا بازاندي ــا ب ــت ت ــت ياف ــا فرص ــاي ين   ه
  ينــا بــه ديــن، بهتــرين رويكــرد هگــل در دورة . رســيدة خــود را طراحــي كنــد كمــال فلــسفة ديــنِ بــه

ــه ــه   و ب ــوط ب ــصل مرب ــسيحت، ف ــژه م ــدان نگــون«وي    (Unglücklich Bewußtsein)» بخــت وج
  هــاي موجــود در   اســت كــه در آن برخــي از انتقــادات و خــشم و نگرانــي پديدارشناســي روحدر كتــاب 

  ويـژه خـداي      اين فـصل بـه نقـد تنـد و صـريح مـسيحيت سـنتي، بـه                 . شود قطعات برن دوباره ظاهر مي    
  دهـد كـه     ايـن بخـش بـه وضـوح نـشان مـي           . لي و اخلاق رستگاري و سعادت اختصاص يافته است        متعا

تـرين نمـاد بيگـانگي ميـان انـسان و            كرد؛ زيرا مسيحيت عالي    بايست مسيحيت سنتي را رد مي      هگل مي 
   33.طبيعت است

  ي هـا  هـاي قبـل تلاشـي بـود كـه او بـر تلفيـق حـوزه                 ترين پيشرفت ايـن دوره نـسبت بـه دوره          مهم
  در طـول ايـن دوره هگـل روش ديـالكتيكي خـود      ). Beiser, 2005, p.135(فلـسفه و ايمـان داشـت    

او همچنين از مشرب عرفاني خود در دورة فرانكفـورت كـه            . را كشف و تعالي به سمت مطلق را آغاز كرد         
  كـار  بـه نظـر هگـل،       . دانست، به نفع فلسفه و تفكـر مفهـومي بـازپس نشـست             ايمان را برتر از عقل مي     

  بنـابراين، از اينكـه   . فلسفه ايجاد يك دين جديـد اسـت كـه ديگـر نـه پروتـستان اسـت و نـه كاتوليـك                   
  تـر در دورة فرانكفـورت تـلاش          همچنـين او پـيش    . كـرد  شـدت احتـراز مـي       وي را پروتستان بنامنـد، بـه      

   كـه  كرده بود كه از طريق مـسيحيت بـر تقابـل ميـان انـسان و طبيعـت فـائق آيـد؛ امـا طـولي نكـشيد            
تواند به نيازهاي يك دين مـدني پاسـخ دهـد و بـا بـسط و                  دريافت اين دين به دليل عيني بودن آن نمي        

   كــه در آن شــهروندان نقــش -هــاي سياســي و اجتمــاعي حيــات انــساني در جهــان  پيــشرفت واقعيــت
   سـازگاري نـدارد؛ در حـالي كـه دغدغـة اصـلي هگـل، تحقـق عينـي آزادي                     -مؤثري در دولـت دارنـد       

 -بخش ميان آزادي انـساني و جهـان خـارج             رفته براي يافتن اصول وحدت      رو او رفته    از اين .  دولت بود  در
 از مفـاهيم و     - از هنـر بـه ديـن گـذر كـرده بـود               المعارف علوم فلـسفي     دايرهگونه كه در جلد سوم        همان
 ديگر، از دين به فلـسفه       ، يا به بيان   مابعدالطبيعي و فلسفي  هاي    هاي ديني نيز به مفاهيم و برداشت        انديشه

  .آورد  فلسفي روي و تأسيس يك نظام
  طـرح و انگـارة هگـل در بـاب مقولـة ديـن              : گفتارهاي فلـسفة ديـن       برلين و درس   ةدور. 4

ــرانجام       ــراهم آورد و س ــن را ف ــسفة دي ــال فل ــي و كم ــاري وي در دورة پختگ ــة ك ــا، برنام   در دورة ين
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ــود را در   ــايي خ ــكل نه  ــ درسش ــسفة دي ــاي فل ــت آورد نگفتاره ــه دس ــرلين ب ــسياري از . 34 او در ب   ب
  اش   اند كه دغدغـة اصـلي هگـل در كـل نظـام فكـري و فلـسفي                   شارحان و مفسران هگل بر اين عقيده      

ــوده اســت    ــن ب ــسئلة دي ــارتي م ــه عب ــاهي، و ب ــاهي و نامتن ــان متن ــن، وي در . رابطــة مي ــا وجــود اي   ب
   بــا ارائــة 1821تــا اينكــه در ســال  تقريبــاً كمتــر بــه مباحــث ديــن پرداخــت 1821-1801هــاي  ســال
  گفتارهاي فلسفة دين بار ديگـر ايـن موضـوع را بـه نحـو مـستقل از سـر گرفـت و سـير تـاريخي                             درس

  حـال ايـن پرسـش مطـرح اسـت كـه چـه              . بسط آگاهي در اديـان را بـه تفـصيل مـورد بحـث قـرار داد                
  د دارد، و اساســاً آيــا وي  وجــوگفتارهــاي فلــسفة ديــن و آثــار الهيــاتي اوليــة هگــل درستفــاوتي ميــان 

در طول دورة فكري خود رويكرد واحدي نسبت بـه مقولـة ديـن داشـته اسـت؟ بـا بررسـي دقيـق آراء و                          
كلامـي  هـاي   ، برخلاف نوشته  گفتارهاي فلسفة دين    درسيابيم كه    هاي كلامي و ديني هگل درمي      انديشه
 رد -شدت بـا آن مخـالف بـود     تر به پيش كه - ديگر آن حجيت و اقتدار بيروني در يك دين ناب را      اوليه،
  .كند نمي

  ناشـده ميـان ديـن ايجـابي و ديـن واقعـي              م حـل  آثار كلامي اولية هگل بـا يـك دوئاليـس         
   و محتـوايي    هـا   كنـد كـه آمـوزه       بيـان مـي    فلـسفة ديـن   ماند؛ در حالي كه در       روح باقي مي  

ــد  ــه خــود بگيرن ــد...  كــه شــكل ايجــابي ب ــار دارن ــو. در جامعــه اعتب   هــر ... انين همــة ق
  گيــرد و امــري موجــود اســت و بــه   آنچــه معتبــر اســت، همــين شــكل را بــه خــود مــي 

  آور اسـت؛ يعنـي فقـط شـكل آن           خودي خود بـراي همـه ذاتـي و اساسـي، معتبـر و الـزام               
   داراي چنـين ايجـابيتي      كتـاب مقـدس   . ايجابي است و محتواي آن بايد روح واقعـي باشـد          

  ايـن تغييـر نگـرش و       . شـود، امـا ذاتـاً حـضور دارد         غاز مـي  بنابراين روح با ايجابيت آ    . است
 پيشرفت در انديشة هگـل چيـزي نيـست جـز بخـشي از پيـشرفت كـل نظـام فلـسفي او                      

)Fackenheim, 1967, p.156(.  

  تـر، هگـل در دورة جـواني خـود ديـن را بـه دليـل ايجابيـت آن، عامـل اصـلي سـلب                           به بيان روشـن   
  دانــست و نــسبت بــه دو مقولــة ديــن و دولــت، بــه مثابــة  امعــه مــيآزادي بيرونــي و عينــي افــراد در ج

ــستقل   ــود و م ــاعي موج ــاد اجتم ــت(دو نه ــسا و دول ــه   )كلي ــود ك ــد ب ــي داشــت و معتق   ، نگــاهي بيرون
ــد؛ حــال آنكــه در     ــه كن ــد در امــر حكومــت و دولــت مداخل ــه هــيچ وجــه نباي   گفتارهــاي  درسديــن ب

   بنيـادي ديـن و دولـت و معـاني فلـسفي آن را مـد                 هـاي درونـي و     ، افزون بـر اينكـه نـسبت       فلسفة دين 
  حالــت دشــمني و ) ويــژه پروتستانتيــسم بــه(دهــد، اولاً نگــاه او نــسبت بــه مقولــة ديــن  نظــر قــرار مــي

  جويانــة گذشــته را نــدارد؛ ثانيــاً در تحقــق يــك دولــت مقتــدر عقلانــي فراگيــر بــراي ديــن نيــز   ســتيزه
  توانـد در ايـن زمينـه دولـت را يـاري كنـد                مـي » نـي ديـن ذه  «جايگاهي قائل اسـت و اعتقـاد دارد كـه           

و با نهادينه ساختن اخلاق در جامعه، به منزلة ابزاري در خدمت دولت، مقدمات تحقق عيني آن را فـراهم                 
  . آورد
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   دين ةرويكرد هگل نسبت به مقول. 4

حـاء و شـدت و   چنانكه بيان شد، هگل هم در آثار دورة جواني و هم در آثار دورة ميانـسالي خـود بـه ان     
و » الحـاد «و دينداري، يـا     » خداباوري«پردازد و لذا بحث      ويژه مسيحيت مي    ضعف مختلف به نقد دين، به     

ريـزي   ترين مسائلي بود كه شكاف ميان هگليان راست و چپ را پـي  عدم اعتقاد هگل به خدا يكي از مهم   
نتقاداتي به شمار آورد كـه بـراي نمونـه           اما بايد توجه داشت كه نقد هگل از دين را نبايد در زمرة ا              35.كرد

  . كند  مطرح ميگفتار در باب دين طبيعيهيوم در كتاب 

ــد    ــاريخ بعــدي هگــل نباي ــان ايجــابي در فلــسفة ت ــر ادي ــدازة هگــل ب   تأكيــد بــيش از ان
  گمـان    گيري شـتابزده دربـارة باورهـاي دينـي خـود او بكـشاند؛ اگرچـه بـي                   ما را به نتيجه   

  تـري قائـل اسـت        هگـل پيـر بـراي ديـن نقـش بـسيار مهـم             اين نكته درست اسـت كـه        
  آميــز بــوده اســت  برخــورد او بــا ديــن هميــشه دوپهلــو و حتــي تنــاقض. تــا هگــل جــوان

  ).572، ص1386لوكاچ، (

  : و نيز چنانكه بايزر توجه داده است

هگل اگرچه در دورة اقامت در توبينگن و برن به دليل تأثيرپذيري از آموزة ايمـان اخلاقـي                  
 ت علاقة چنداني به دين و مسيحيت نداشت، اما او ضد الهيات نبود و در واقع آن را بينكان

توان از تفكيـك وي ميـان ديـن سـوبژكتيو و ديـن               علاقة ديني او را مي    . نهاد الهلالين مي 
  ).Beiser, 2005, p.127(ابژكتيو دريافت 

  :نويسد همچنين، لوكاچ در يكي از مقالات خود در اين زمينه مي

  گــاه بــه معنــاي خــداناباوري  ويكـرد هگــل نــسبت بــه مــسيحيت و نقــد وي از آن، هــيچ ر
ــاده ــد    م ــه او اصــطلاحاً منتق ــست؛ بلك ــه ني ــت«گرايان ــه  » ايجابي ــود و ب ــسيح ب ــن م   دي

ــه يــك    ــن ب ــن دي ــدن اي ــاي آن و بازگردان ــل درصــدد احي ــن آزاد«همــين دلي ــود » دي   ب
)Lukacs, 1975, p.16.(  

  مـسيحيت، هـم داراي معنـاي ايجـابي اسـت و هـم در بردارنـدة معنـاي               درواقع، نقـد اوليـة هگـل از         
  در زبــان يونــاني  » نقــد«شناســي واژة  كــه هايــدگر بــا ريــشه    ســلبي و منفــي، و اساســاً چنــان   

)ọίνείνχ يـــا ςοχọίτίχ ( نـــشان داده اســـت(Heidegger, 1967, p.119) ايـــن اصـــطلاح ،  
ــاي    ــه معن ــاني ب ــان يون ــدن «در زب ــامان دادن و چي ــا (Sondern)» س ــر   « ي ــك ام ــردن ي ــارج ك   خ

ــول  ــر معم ــژه و غي ــت(Das Besondere herausheben)» وي ــل   .  اس ــد هگ ــد نق ــابراين، باي   بن
  ، »بنيـاد  خـارج كـردن امـر ذاتـي و بنيـادي از امـر بـي               «از دين را فرآيندي دو وجهي دانست، به معنـاي           
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  تميـز نهـادن ميـان ديـن        «اي  ، و در مـورد ديـن، بـه معن ـ         »جدا ساختن و رها كردن حقيقت از خطـا        «يا  
  در نظـام فكـري هگـل ديگـر بـه معنـاي             » انتقـاد «بـر پايـة ايـن تعريـف، واژة          . »واقعي و دين خرافـي    

  هـا و نقـاط ضـعف ديـن و نمايانـدن آن يـا انكـار ديـن نيـست، بلكـه دقيقـاً بـه معنـاي                              يافتن كاسـتي  
  وران، يـا هـشداري اسـت بـراي         يوناني اين واژه، هشداري است از سوي هگـل بـه خـداباوران و خـدانابا               

  دينداران و غير دينداران، مبني بر اينكه دين فراتر از آن صورتي اسـت كـه تـصور شـده اسـت؛ بـه بيـان                
  . ، يـا تركيبـي اسـت از صـورت و محتـوا            »حقيقت فلـسفي  «و  » ادراك ديني «ديگر، دين تركيبي است از      

  اكـافي بـودن ادراك دينـي را نيـز اثبـات            افزون بر اين، هگل در يافتن حقيقـت ديـن در درون فلـسفه، ن              
  بنابراين، نقد هگل از دين در واقع نقـد دينـي اسـت كـه ادراكـي تـصويري و خيـالي از حقيقـت                         . كند مي

 ,Bierchal, 1998(دارد و تنها به صورت و قالب دين توجه دارد، نـه مـضمون و محتـواي عقلانـي آن     

p.506.(  
  نيـست، و اگـر چنـين بينديـشيم، معنـاي           » الحـاد «ي  حاصل آنكـه تنهـا گزينـة پـيش روي خـداباور           

تـر از آن در آثـار    گفتارها و نيـز پـيش   بنابراين، آنچه هگل در اين درس. 36ايم نقد هگلي از دين را درنيافته   
   در واقـع نـه دربـارة مـسيحيت، كـه نـاظر              :گويـد  ويژه مسيحيت، مـي     الهياتي دورة جواني در نقد دين، به      

 اسـت؛   -كه در گذشته اشاره كرديم، مسيحيت ايجـابي            يا چنان  -» وم مسيحيت مفه«به شكل و قالب يا      
  افـزون بـر ايـن، آنچـه او بـه           . نـدارد » حقيقـت «ايـن ديـن، يعنـي       » مضمون و محتواي  «زيرا تناسبي با    
  پـردازد، نـه مـسيحيت، كـه مـضمون و محتـواي مـسيحيتي اسـت كـه او آن را حقيقـت                         دفاع از آن مي   

اباور، بلكه او فقط فيلسوف توان هگل را خداباور ناميد، و نه ملحد و خدان   لذا نه مي  . گيرد فلسفي در نظر مي   
  .است

  نتيجه

  انـد؛ امـا بـه نظـر هگـل پـيش از               ايـم كـه ديـن را بنيـاد دولـت دانـسته              در روزگار اخير بارهـا شـنيده      
» محتواي دين «كه  بيان چنين مطلبي بايد ابتدا ميان مفهوم و محتواي دين تمايز نهاد؛ زيرا درست است                

  تــوان آن را بنيــان  حقيقــت مطلــق اســت و پيوســته سرشــتي بــه غايــت والا دارد و بــدين جهــت مــي 
شـود، بـا     كه در بحث از رابطة دين و دولت اغلب بدان استناد مي37»مفهوم دين«دولت به شمار آورد، اما    

  وينــد بــا وجــود تقــوا و گ از ايــن رو، دينــداراني كــه مــي. دولــت و اصــول بنيــادين آن در تعــارض اســت
  فـشارند   پرهيزكاري نيازي به پيروي از قـانون و دولـت نيـست، تنهـا بـر شـكل و قالـب ديـن پـاي مـي                

او . انـد   و به دشمني با فعليت و حقيقتي كه به نحو كلي در درون دولت و قوانين آن حضور دارد، برخاسـته                    
 ـ  در تبيين نحوة ارتباط و تعامل ميان دين و دولت از يك            ه دلايـل نيازمنـدي ديـن بـه دولـت اشـاره       سو ب

  : گويد كند و مي مي

  هـا تـشكيل شـده اسـت و انجـام آن مـستلزم امـوال و دارايـي و          عبادت از اعمال و آمـوزه  
  كــه  افــزون بـر ايــن، چنـان  . آيـد  مـواردي از ايــن دسـت اســت كـه در دولــت فـراهم مــي    
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  كننــد و از  ه مــيعنــوان شــد، افــراد در درون دولــت خودشــان را وقــف خــدمت بــه جامعــ
ــان دولــت و جماعــت دينــي مــستحكم  ــر خواهــد شــد ايــن طريــق رابطــة مي   در ايــن . ت

ــه جماعــت دي  ــاري دادن ب ــت ي ــا و حفاظــت از آن صــورت، دول ــأمين نيازه ــي و ت ــا را ن   ه
  هگـل،  (دانـد     كه به پيـشبرد اهـداف دينـي منجـر خواهـد شـد، وظيفـة قـانوني خـود مـي                     

  ). 270، بند 1991

  :داند لت را در وحدت و استقلال و بقاي خود نيازمند دين ميو از سوي ديگر دو

  دانـد كـه ديـن عنـصري اسـت كـه موجبـات يكپـارچگي و                   ، دولت خود مـي    از سوي ديگر  
  بنـابراين، جـا دارد     . آورد  تـرين سـطح آن فـراهم مـي          وحدت و اسـتقلال دولـت را در ژرف        

توانـد از    دولت حتي مـي 38.ابندكه از همة اتباع خود بخواهد كه به اين جماعت ديني تعلق ي      
  كننـد، دفـاع      گونـه احـساس وظيفـه نمـي         هاي مذهبي كه نـسبت بـه دولـت هـيچ            جماعت

 39ي بـه دولـت خـدمت كننـد    كند و به آنان اجازه دهد از راه جايگزين كردن وظيفـة ديگـر   
  ).270همان، بند (

  :افزايد مي) كليسا(او در ادامه در باب وحدت محتوايي دولت و دين 

) حقيقت و عقلانيـت (ها  يابد كه كليسا و دولت، تا آنجا كه محتواي آن      رت فلسفي درمي  بصي
  بـدين  . مطرح است، با هم هيچ تعارض ندارنـد و تفاوتـشان تنهـا بـه لحـاظ شـكلي اسـت                    

ــب، آن ــسا مــي  ترتي ــاه كــه كلي ــدي را مطــرح ســازد و آن اصــول   گ   خواهــد اصــول عقاي
  كنــد، شــكل بيــان  ربــط پيــدا مــي)  عينــياصــول(گرايانــه و معقــول  بــه تفكــرات اخــلاق

  سـازد؛ زيـرا دولـت بـه خـلاف            درنـگ بـه حـوزة دولـت وارد مـي            اين اصول عقايـد را بـي      
  ايمان و مرجعيت كليسا، محدود به شكل احساس و ايمـان نيـست، بلكـه بـه تفكـر معـين                     

اتفاقـاً  گرايي، نيز حق و قانون و بصيرت برخوردار اسـت و              تعلق دارد و از عقلانيت و اخلاق      
بيان اصول عقايد ويژة كليسا از طريق دولت، در مقام جماعتي مذهبي، به آن عقايد اقتدار و               

گرايانـة دولـت در       از سوي ديگر، اصول اخـلاق     . بخشد و اين به نفع كليساست       عموميت مي 
 بخشد شوند و همين مسئله به دولت اعتبار ديني مي      حوزة دين با رجوع به دين مشخص مي       

  ).270ند همان، ب(

يكي اخلاقي كردن انسان : داند با اين حال، هگل اديان را در مجموع داراي دو هدف مهم و اساسي مي            
) ذهنـي (هاي فردي و اجتماعي؛ لذا ارتباط دولت با دين  و جامعه، ديگري ممانعت از استبداد و سلب آزادي 

در آن اخلاق حاكم است، نيازي بـه        در غير اين صورت، معتقد است دولتي كه         . داند  را به صلاح هر دو مي     
  . 40دين نخواهد داشت

   او ايـن اسـت كـه چـون از          41هـاي پختگـي و كمـال فكـري          نكتة مهم ديگر در انديشة هگل در سال       
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  هـاي اخـلاق فـردي و اجتمـاعي بـوده اسـت ـــ اخلاقـي كـه                   ترين آمـوزه    منظر وي مسيح داراي كامل    
عنـوان   را بـه ) پروتستانتيـسم (تـوان مـسيحيت    ت ـــ مـي  بخشي اس ـ فارغ از هر نوع زور و اجبار و حجيت  

   بـه دور اسـت و بيـشترين امكـان ارتبـاط بـا دولـت                 42ترين دين معرفي كرد؛ ديني كـه از اسـتبداد           كامل
  همچنـين هگـل بـه منظـور     . 44 و آزادي و نيز آگاهي از آزادي در درون آن تحقق خواهـد يافـت       43را دارد 

  مـĤب را كـه      ، دنيـاي يونـاني    )حتـي ديـن   (هادن آن بـر هـر چيـز ديگـر           تأكيد بر ارزش اخلاق و اولويت ن      
  او بـا افـراد ملحـدي كـه نـسبت بـه اديـان               . دانـد   به الحاد معروف است، برتر از فرهنگ اروپايي اخير مي         

  بـه بـاور وي، ديـن تـا         . نـواتر اسـت تـا مـسيحيان حاضـر           بيگانه روامداري نـسبي بيـشتري دارنـد، هـم         
  وان امـر اخلاقـي بـه رسـميت نـشناسد و در مقابـلِ دولـت بـه عنـوان يـك                       جايي كه دولـت را بـه عن ـ       

  بـه نظــر  . عقلانيـت بالفعـل بايــستد، در درون خـود چنــين نيـروي غيـر اخلاقــي را پـرورش خواهــد داد      
  ديـن دربردارنـدة   . دهـد  او، دين اگرچـه پايـه و اسـاس زنـدگي اخلاقـي اسـت، ذات آن را تـشكيل نمـي                    

  توانـد صـرفاً بـه ارتباطـات اخلاقـي عقلانيـت              روني و انتزاعي است كه مـي      ترين تصديق و تأييد د      عميق
  ديــن مبتنــي بــر ايمــان، مرجعيــت و اقنــاع ذهنــي  . بالفعــل دولــت افــزوده شــود و آن را تكميــل كنــد 

   (secular)هـاي دنيـوي       بـسا دولـت     رو به معناي خودآگاهي از عقـل سياسـي نيـست؛ چـه              است و از اين   
  . لاقـي توجيـه خـود را در درون خـويش دارا باشـند و نيـازي بـه ديـن ندارنـد         كه به عنوان يك دولت اخ  

بنابراين، چنانچه دين به وظيفة اصلي خويش، كه همان انديشيدن به زنـدگي اخلاقـي و اخلاقـي كـردن                    
زندگي و جامعه است، عمل كند و تنها وظيفـة خـود را نهادينـه كـردن اخـلاق در جامعـه بدانـد ـــ نـه                            

  توانـد بـا دولـت تعـاملي عميـق و سـازنده               دود دولت يا ايجـاد اسـتبداد دينـي ـــ مـي            اندازي به ح    دست
داشته باشد و به تحقق آزادي كمك كند؛ در غير اين صورت، از نظر هگل دولت دنيوي و بدون دين برتر                     

  .از دولت ديني است
  تـشكيل  تـوان حكومـت و قـوانين مـدون            همچنين هگل بر اين باور است كه بـا اصـلاح رژيـم نمـي              

  داد و تشكيلات اخلاقي فاسد را اصلاح كرد، بلكه اصلاح رژيـم نيازمنـد تغييـر در مـذهب اسـت و بايـد                         
به بـاور وي، چنـين ارتبـاط و    ). Bierchal, 1998, p.639(دين در اين زمينه با دولت تعامل داشته باشد 

صلي در پروتستانتيسم سياسـي     از اين رو، انديشة ا    . تعاملي تنها در مسيحيت پروتستان متحقق خواهد شد       
، بلكه وحدت دين و دولت است؛ وحدتي كـه ديگـر يـك              )كليسا و دولت  (هگل آموزة دو پادشاهي نيست      

سازي ارتجاعي نظـم رايـج نيـست،          ميانجي يا اشتياق و تمايل شخصي، يا مسيحي         انطباق و سازگاري بي   
دي از آزادي و سـوبژكتيويته بـر ديـن و           بلكه وحدتي است كه تنها در اين باور ريشه دارد كه مفهوم واح ـ            

  . دولت حاكم است
از اين رو، هگل بر آن است كه دولت عقلاني و فراگيرِ خود را نه از راه شكاف و جـدايي نهـايي ميـان                         
دين و دولت و در قالب دولت دنيوي برقرار كند، و نه از راه تجديـد وحـدت خداسـالارانة كليـسا و دولـت             

هايي كه در طول تاريخ جوامع بر ايـن دو          كه او فقط قصد دارد كه از افراط و تفريط         ؛ بل )دولت مطلقاً ديني  (
رفته است، اجتناب كند و تقدس ديني و زندگي اخلاقي خودمختار دولت را به عنوان لحظات و دقايقي در                   

هـاي تـاريخي خاصـي بـه عنـوان مطلـق وضـع                تاريخ تفكر بشر در نظر بگيرد كه بايد ضـرورتاً در دوره           
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دولت هگلي، نه دولت دنيوي اسـت و نـه قابـل            . ها نيست   مند آن   شدند؛ اما اين به معناي حقيقت نظام        مي
گاه بخشي از وحي و الهام يـا بـاور دينـي هـم نيـست؛ بلكـه دولتـي اسـت                        اين دولت هيچ  . دنيوي كردن 

كل را ش ـ » خودآگـاهيِ آزادي  «كه مضمون عقلانـي مـسيحيت، يعنـي         » فراگير«و  » عقلاني«،  »مقتدر«
  . دهد مي

  نقد و بررسي

  هــاي نگــرش سياســي عــصر جديــد بــا آراء سياســي  تــرين تفــاوت دانــيم، يكــي از مهــم چنانكــه مــي
  محورانـة يونـان و قـرون وسطاسـت كـه بـر قـوانين           دورة يونان باستان و قرون وسطي، رويكرد فـضيلت        

 و اسـاس تفكـر سياسـي    الهي مبتني است؛ در حالي كه رويكرد عصر جديد قدرت و قانون طبيعي را اصل 
  پـردازان   اولاً، بـه مـوازات اخـتلاف آراء ميـان نظريـه     : در اين زمينه ذكر دو نكته ضـروري اسـت        . داند  مي

  گراي يوناني و قـرون وسـطايي، فيلـسوفان سياسـي عـصر جديـد نيـز داراي چنـين تنـوع                        سياسي آرمان 
  ه از دورة رنـسانس و عـصر نـوزايش       انـد؛ از ايـن رو، بـه رغـم اينك ـ            و تكثر در عقيده مرام سياسـي بـوده        

باره مباحث سياسـي را وارد   علمي به بعد افرادي چون ماكياولي، هابز، لاك، روسو، كانت و ديگران به يك   
عرصة كاملاً جديدي كردند، اما بعدها اين عرصة جديد خـود جولانگـاهي بـراي تـضارب آراء سياسـي و                     

  در ايـن ميـان، رويكـرد روسـو، كانـت و هگـل نـسبت                . اجتماعي فيلسوفان و انديشمندان جديـد گرديـد       
  گـذاران نظريـة قـرارداد اجتمـاعي          به مقولة دولت و نوع ارتبـاط آن بـا ديـن، متفـاوت بـا ديـدگاه بنيـان                   

  ثانيــاً، بــه رغــم اينكــه آراء سياســي روســو، كانــت و هگــل  . و طرفــداران مكتــب اصــالت فايــده اســت
  تـر اسـت، امـا هنـوز          تـر و پيـشروانه      رب تا حد زيـادي كامـل      در قياس با آراء ساير انديشمندان سياسي غ       

  هـا بـه ويـژه در بـاب           توان آن را تام و تمام دانست و اميد آن را داشت كه بتـوان بـا تبيينـي كـه آن                       نمي
كنند، پارادكس آزادي و اطاعت و نظرية ارتبـاط ديـن و              مسئلة رابطة دين و دولت و نوع حكومت ارائه مي         

  . دولت را حل كرد
  هگل، پس از مطالعه و بررسي آراء سياسـي گذشـته، در مجمـوع دو مـسئلة جـدي بـر سـر راه تفكـر                          

  نـزاع كلـي و ديرينـة       «تـوان بـراي       نخـست اينكـه چـه راه حلـي را مـي           : يابـد   سياسي جديد غـرب مـي     
، يا دين و دولت ارائه كرد كه از يك سو ضمن ارج نهادن بـه قـوانين الهـي،                    »ميان قلمرو آسمان و زمين    

  بتواند از قـوانين طبيعـي نيـز بهـره گيـرد؛ و از سـوي ديگـر، اعتقـاد و التـزام بـه احكـام الهـي موجـب                               
ــارادكس . هــاي فــردي و حقــوق مــدني شــهروندان نگــردد  ســلب آزادي   مــشكل دوم از نظــر هگــل، پ

  هــاي مــدرن بــود؛ زيــرا درســت اســت كــه اعــضاي جامعــه بــه موجــب  آزادي و اطاعــت در دموكراســي
  خواه حقوقي و تاريخي و خـواه اخلاقـي ـــ بـا ميـل و رغبـت و آزادانـه ادارة امـور جامعـه                          قراردادي ــ   

  هـا عمـلاً خـود را     گذارنـد، امـا پـس از ايـن كـار آن      را به نيابت از طرف خـود بـه حـاكمي واحـد وا مـي             
دي دانند و اين عمل با فلسفة تشكيل حكومت دموكراسي كه نيل بـه آزا       مجبور به اطاعت از آن حاكم مي      

  .  است، منافات دارد
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  » رابطـة ديـن و سياسـت      «راه حل هگل براي معضل نخست ايـن اسـت كـه مخالفـت بـا نظريـة                   . 1
  ناشــي از خلــط ميــان مفهــوم و محتــواي ديــن اســت؛ زيــرا محتــواي ديــن از منظــر وي بنيــان دولــت 

   دوســويه اي بنــابراين ديــن و دولــت داراي رابطــه. دهــد و هــيچ تعارضــي بــا آن نــدارد را تــشكيل مــي
اما اشكالاتي چند بـر ديـدگاه وي در ايـن زمينـه وارد              . و متقابل هستند و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند         

 : است
    بيان هگـل در ايـن زمينـه چندگانـه و بعـضاً متنـاقض اسـت و او در نهايـت تبيـين درسـت و                             .1-1

  نكـه مفهـوم و محتـواي ديـن         كنـد؛ زيـرا پـس از آ         روشني از نوع ارتباط ميان ديـن و دولـت ارائـه نمـي             
ــا دولــت و محتــواي آن را ريــشه و بنيــان دولــت      را از هــم تفكيــك و مفهــوم ديــن را كــاملاً مغــاير ب

كنـد و كـاركرد    كنيم كه دين را به مثابة ابزاري در خدمت دولت تصور مـي  كند، باز مشاهده مي     معرفي مي 
  معـه و بـه تبـع آن، اطاعـت شـهروندان            آن را در دولت صـرفاً نهادينـه كـردن اخـلاق و معنويـات در جا                

در غير اين صورت، از نظر وي دين هيچ كاربرد ديگـري            . داند  مي) قوانين موضوعة دولت  (از قوانين مدني    
مدارِ ملحـد را برتـر از دولـت دينـي      برد كه دولت اخلاق او اين مسئله را تا بدانجا پيش مي   . نخواهد داشت 

  اسـت، امـا از آنجـا كـه         » دولـت «ي اولاً و بالـذات ارزش دارد،        لـذا آنچـه بـراي و      . دانـد   غيراخلاقي مـي  
  اي بيـشتر بـه قـوانين مـدني دولـت             تـر اسـت و شـهروندان چنـين جامعـه            مدار آسـان   ادارة جامعة اخلاق  

شود   تواند اين وظيفة مهم را به عهده بگيرد، ناگزير مي          مي» دين«دهند، و از طرفي به باور وي          تن در مي  
  . توانـد بنيـان دولـت باشـد         اما پرسش اين است كه با چنين تبييني چگونـه ديـن مـي             . به سراغ دين برود   

 آيـا نگـاه    آيا بيان هگل در باب نحوة ارتباط ميان دين و دولت، يك راهكار بديع و منحصر به فرد اسـت؟         
 نفـسه در عرصـة      ابزاري داشتن به دين، به معناي تعظيم و بزرگداشت دين است به عنوان عاملي كه فـي                

هاي مختلف حيـات بـشري ايفـا          تواند در عرصه    سياست تأثيرگذار و ضروري است؟ آيا نقشي كه دين مي         
كند يـا اينكـه       كند، محدود به كاركردهاي اخلاقي و تربيتي و تهذيب نفس است، چنان كه هگل ادعا مي               

ي و اخـروي بـشر      تر از اين دارد و خداوند دين را ماية سعادت و رسـتگاري دنيـو                دين رسالتي برتر و مهم    
  دانسته است؟ 

  هاي جواني ميانة خوبي بـا ديـن نداشـت و مـسيحيت را بـه دليـل ايجابيـت                       اگرچه وي در سال    .1-2
  داد، اما در دورة سالخوردگي امكان نيـل بـه آزادي ذيـل مقولـة ديـن را بـه كلـي                        آن مورد انتقاد قرار مي    

 ـ  داند و معتقد است از آنجا كه مسيحيت كامـل           منتفي نمي    تـوان آن را ديـن آزادي    رين ديـن اسـت، مـي      ت
صـرف نظـر از انتقـاداتي كـه بـر           . ناميد و در آن ارتباط و تعاملي سازنده ميان دين و دولت مشاهده كـرد              

 Determinate)» ديـن متعـين  « نـسبت بـه   گفتارهـاي فلـسفة ديـن    درسديدگاه منفي وي در كتاب 

Religion)  ــاني « و ــان وحي ــت (Die geoffenbarte Religion)» ادي ــه  - وارد اس ــدگاهي ك    دي
  هـاي اساسـي و بنيـادين ديـن مبـين       كم به وضوح گوياي ناآگاهي وي نسبت بـه مفـاهيم و آمـوزه      دستِ

    تلاش وي در زمينـة آشـتي ميـان ديـن و دولـت بـا توسـل بـه مـذهب پروتستانتيـسم،                          -اسلام است   
ــه ــوان  ب ــل«عن ــن كام ــا (Consummate Religion)» دي ــود انتق ــا وج ــه  ، ب ــد و شــديدي ك   دات تن

  رســد و  كنــد، كوشــش و تلاشــي كــاملاً تــصنعي و ســاختگي بــه نظــر مــي  نــسبت بــه آن مطــرح مــي



  حسن مهرنيا  128
(Hassan Mehrnia) 

  يابـد كـه حتـي خـود وي از راهكـاري كـه در ايـن زمينـه                     خواننده در پايان اين بحث بـه وضـوح درمـي          
  از ديـن مبـين   گفتارهـا هـيچ بحثـي     افزون بـر اينكـه وي در ايـن درس     . ارائه كرده چندان خرسند نيست    

  آورد و اين مـسئله بـا ادعـاي وي مبنـي بـر جامعيـت شـناخت و آگـاهي كامـل وي                          اسلام به ميان نمي   
  او پـس از آنكـه    . هـا، ناسـازگار اسـت       هـاي بنيـادين آن      نسبت به سير تاريخي اديـان و مفـاهيم و آمـوزه           

) تعـالي و ديـن اقتـضايي   ديـن طبيعـي، ديـن م    (امكان برقراري چنين تعاملي را ميان دولت و دين متعين           
گانـة مـسيحيت، نـاگزير        ترين دين رفته و از ميـان فـِرقَ سـه            بيند، به سراغ مسيحيت به عنوان كامل        نمي

پروري ناميده بود نه  تر مسيحت را دين بنده گزيند؛ در حالي كه پيش   پروتستانتيسم را براي اين هدف برمي     
 .  دين آزادي و آزادگي

  كنـد دولـت مـورد نظـر وي نـه دولـت سـكولار اسـت و نـه                      كيـد مـي    به رغـم اينكـه هگـل تأ        .1-3
كننـدة حقـوق و       دولت ديني، بلكه دولتي است عقلاني و فراگير كه در آن ديـن و دولـت مـشتركاً تـأمين                   

اند، دولت مقتدر عقلاني او در مجموع يك دولت سكولار است؛ اگرچه دولت               هاي مدني افراد جامعه     آزادي
هاي دولت خودكامه و توتاليتر را ندارد؛ زيرا او كوشيده است ضـمن جـدا                 شاخصهسكولاري است كه اولاً     

كردن راه خود از لاك و هابز، حاكم و والي مدينه را به پيروي از قانون  اساسي ملزم كند؛ ثانياً منافع ايـن   
 ـ                   ن تـأمين   دولت در تضاد با منافع دين نيست، بلكه منافع آن به بهترين وجه در همكاري و مسالمت با دي

 .شود مي
معضل دومي كه هگل در صدد رفع آن بود، حل پارادكس آزادي و اطاعت، و اصلاح ايـن برداشـت                    . 2

» قرارداد اجتمـاعي  «در اين زمينه او از يك سو ضمن پذيرش نظرية           . ها شر ضروري هستند     بود كه دولت  
ق   لاك و هابز در باب حكومت، اموري از قبيل خانواده، دين، دولت و مسائل           خصوصي را موضـوع و متعلَّـ

توان با ديگري قراردادي منعقد كرد، زيرا ايـن امـور بـه               دانست و معتقد بود در اين زمينه نمي         قرارداد نمي 
تعلق دارند؛ از سوي ديگر ايدة دولت ارگانيكي را جايگزين دولت مكانيكي و ابـزاريِ لاك و هـابز                   » من«

و جديد وي در اين زمينه، آراء سياسي او در اين خصوص نيـز               45هاي تلفيقي   اما به رغم طرح ديدگاه    . كرد
 .خالي از اشكال نيست

هاي دموكراسي و آريستوكراسي، حكومت پادشاهي را قرار          دانيم او در مقابل حكومت      چنان كه مي  . 1ـ2
ان را بـر عنـو  » مـشروطه «هاي توتاليتري جدا كند، قيد  دهد و براي اينكه مرز خود را از مدافعان دولت       مي

به باور وي پادشاه بر اساس قانون اساسي و در چارچوب آن بـر مـردم حكـم        . افزايد  حكومت پادشاهي مي  
اما واقع مطلب آن است كه پادشـاه خـواه بـر            . راند و لذا چنين حكومتي به ديكتاتوري نخواهد انجاميد          مي

ه باشـد، در هـر صـورت از         تاريخي و خواه بر اساس قرارداد اخلاقي روي كـار آمـد             ـ  اساس قرارداد حقوقي  
توان او را كارگزار صـرف   الاتباع است و ديگر نمي     باشد و اوامر او لازم      حجيت و اقتدار خاصي برخوردار مي     

توان به هيچ وجـه       هاي پادشاهي است نمي     افزون بر اينكه از توالي فاسدي كه لازمة حكومت        . قلمداد كرد 
  .كند شاهي، پارادكس آزادي و اطاعت را حل نميلذا صرف مشروطه ناميدن حكومت پاد. اجتناب كرد

هگل به منظور جدا كردن راه خود از گذشتگان، ضمن پذيرش نظرية دولت ارگـانيكي روسـو، آن                . 2ـ2
دهد تا بـه زعـم خـويش مـسئلة شـر ضـروري                را در مقابل دولت ابزاري و مكانيكي هابز و لاك قرار مي           
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ها صرفاً ابـزار و ماشـيني         در رويكرد مكانيكي به دولت، دولت     دانستنِ دولت را به نحو منطقي توجيه كند؛         
هستند براي حفظ امنيت و رفاه و سازگاري منافع افراد، حال آنكه از نظر هگل مشاركت سياسي در دولت                   
فرآيندي است در جهت خودشكوفايي و خودفرهيختگي جامعه و لذا به مثابة يك نظام زنده و پويـا عمـل                    

نمايد، بيش از حد شـعارگونه   ه اين بيان در مقايسه با رويكرد قبلي موجه و منطقي ميبه رغم اينك. كند  مي
گرايانه است؛ زيرا هنوز رابطة فرد و دولت در آن به درستي معلوم نيـست و مـشخص نيـست كـه               و آرمان 

 عمـومي  ها را در سـاية آزادي و ارادة   ادي و حقوق مدني افراد جامعه، آن      توان در عين توجه به آز       چگونه مي 
لذا اينكه بگوييم دولت گوهري اسـت در درون         . دولت توجيه و تعارض ميان منافع فرد و جمع را حل كرد           

  . كند كند، مشكلي را حل نمي ها رشد مي افراد كه با رشد و تكامل آن
 كه هگل آن را در مقابل قوانين تـشريعي  (Folks Geist)» روح قومي«ها، مفهوم  افزون بر اين. 3ـ2
برد و معتقد است در دولت عقلاني و فراگير وي اخلاق، آداب و سـنن، عـرف و قـوانين مـدني                        ار مي به ك 

او براي اينكه مـشكل ايجابيـت و   . 46برآمده از همين روح قومي است، خود با ابهامات فراواني همراه است 
 اسـت حـل      عنـوان كـرده    استقرار شريعت در مذهب مسيح    گونه كه در رسالة       حجيت شريعت مسيح را آن    

شود؛ اما ضمن     كه برخاسته از درون روح آن ملت است متوسل مي         » دين قومي «كند، در نهايت به مفهوم      
كند و روح قومي وي با ابهامات زيادي همراه است، بار ديگر به سراغ                اينكه تصوير روشني از آن ارائه نمي      

آن اسـت، پروتستانتيـسم نيـز از ايـن          بنابراين اگر نقد مسيحيت به دليل ايجابيـت         . رود  پروتستانتيسم مي 
  .انديشيد قاعده مستثني نيست و هگل بايد براي اين مسئله چارة ديگري مي

بنابراين، تلاش هگل در زمينة ايجاد دولت مقتدر عقلاني با به كارگيري مفهوم روح قومي و نظـاير آن                 
ادة ابـزاري از ديـن را تـرويج    و ايجاد رابطة صوري و تصنعي ميان دين و دولت، در حالي كه عمـلاً اسـتف           

بر حكومت پادشاهي حل    » مشروطه«كه افزودن قيد      كند، در نهايت راه به جايي نخواهد برد؛ همچنان          مي
هاي سياسي گذشته را بـه خـوبي دريافتـه            هگل مشكل نظام  . كنندة پارادكس آزادي و اطاعت نبوده است      

معضلات شتاب كرد و نظام سياسي خود را بر مباني          بود، اما در ارائه راحل مناسب براي برون رفت از اين            
  . سست و لرزان گذشتگان استوار كرد و اين با منطقي كه بر نظام فكري وي حاكم است سازگار نيست

  ها نوشت پي

ميان شهروندان و حاكم اسـت      » قرارداد حقوقي و تاريخي   «مراد از قرارداد اجتماعي در اينجا نه يك         . 1
ميان خود شهروندان مبني بر اطاعت از حاكمي كه نمايندة شهروندان اسـت؛ بلكـه             و نه قراردادي حقوقي     

كننـد تـا حـاكمي را بـه عنـوان         ديگر منعقد مي    است كه اتباع يك دولت با هم      » قراردادي اخلاقي «صرفاً  
ز آن  نمايندة خود براي ادارة جامعه تعيين كنند و بعد از اين، رأي و نظر وي چونان رأي آنان است و بايد ا                     

  .اطاعت كرد
2. Wir Müssen Lernen Hegel zü Buch stubieren 

بايد دانست كه هگل در بحث از دين و تبيين فرآيند ديالكتيكي آگاهي بشر نسبت به روح مطلق، از                   . 3
) Geist(گاه بدون روحـي       كند و معتقد است دين هيچ       سه مرحله يا لحظة بسط روح در تاريخ دين ياد مي          
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انـد    اين سه مرحله عبارت   . محسوس يا عقلاني باشد، نبوده است     ) Gestalt(»  و صورت  شكل«كه داراي   
  :از

قرار دارد و خدا را در حد روح        » دين منزل «و هنر، كه در مقابل      » دين طبيعت «ميانجي يا     دين بي ) الف
و مـصري   ) نور(اين دين شامل اديان جادويي اوليه، دين چين و بودا و هندوئيسم، و دين ايراني                . داند  نمي
  است
يا مرحلة تعالي روح به فراتر از حد طبيعت، كه در آن به ترتيب بـا اديـاني                  » دين فردانيت روحاني  «) ب

شـويم    طلبانة روم آشنا مي     انگار يهود، و دين اقتضايي و منفعت        پرستي يوناني، دين متعال     چون دين زيبايي  
  .)وردآ هگل اين دو مرحلة كلي را ذيل عنوان دين متعين مي(

بندي ديگري نيز از دين در نزد هگـل           البته تقسيم . يا مطلق كه همان مسيحيت است     » دين كامل «) ج
ديـن  «وجود دارد كه در آن دين مسيحيت در زمرة اديان متعين جاي گرفتـه اسـت و شـكل سـوم ديـن                        

 درون  گري فلسفه، شكل جديدي از دين جهـاني از          روح است كه به موجب آن از طريق ميانجي        » فلسفي
  .(Hodgson, 2005): ك.جهت مزيد اطلاع ر. آورد مسيحيت سر برمي

ــا . 4 ــت ي ــين stateواژة دول ــه از واژة لات ــاي Status برگرفت ــه معن ــت« ب ــا »موقعي » وضــعيت«، ي
)standing (  كه برتر يا برترين بود بـدل شـد        » موقعيت سياسي «رفته معناي اصلي آن به        است؛ اما رفته. 

) status(اليا هدف والامقامان و والاتباران اين بود كه تا حد ممكن مقام و موقعيت           در قرون وسطي در ايت    
در دورة گسترش حكومت استبدادي ايتاليا كساني كه اين مقـام و موقعيـت را داشـتند،           . خود را حفظ كنند   

 ـ   . توانستند موقعيت خود را به كـل سـاختار اداري و ديـواني اجتمـاعي وابـسته بداننـد                   س از  در آن دوره پ
  .دستيابي به اين وضع، دولت و شهريار يكي شدند

ها و تقسيمات ديگري از دولـت قـرار دارد؛ بـراي نمونـه، دولـت آرمـاني           در مقابل اين نگرش، نگره    . 5
افلاطون، دولت قدرت سوفسطائيان، دولت اخلاقي ارسـطويي، دولـت آسـماني آگوسـتين، دولـت عرفـي                  

 دولت استبدادي منتسكيو و ويتفوگل، و سـرانجام دولـت ابـزاري             ماكياولي، دولت قراردادي لاك و روسو،     
  .50ـ46، ص1376عليرضا شجاعي زند، : ك.براي آگاهي بيشتر ر. وبر از اين قرارند

نزد هگل بايد توجه داشت كه هگل ميان سـه مفهـوم يـا برداشـت از واژة                  » دولت«هنگام بحث از    . 6
  :شود دولت تمايز قائل مي

  ، دولت كارگزاران يا دستگاه دولتي بوروكراسي)Beamtenstatt(دولت سياسي ) الف
  )burgerliche Gesellschaft(جامعة يا دولت مدني ) ب
دولت عقلاني، كه مستلزم رابطة عادلانه و اخلاقي هماهنگ ميان عناصر جامعه است؛ ايـدئالي كـه            ) ج
كنـد،    راسـتين و كامـل يـاد مـي      آنچه هگل از آن به دولت     . هاي موجود را بايد بر اساس آن سنجيد         دولت

  .همين دولت عقلاني است
پديدارشناسي در كتاب   : برد  هگل بحث مربوط به روح عيني را در فلسفة خود به سه شيوه به كار مي               . 7
عناصـر   اجمال بعد از تفصيل است، و در         المعارف علوم فلسفي    دائرهكند؛ در      به تفصيل از آن بحث مي      روح

  .پردازد از اجمال مي به تفصيل بعد فلسفة حق
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 Grundlinien der Philosophie des Recht oder: عنـوان كامـل اثـر عبـارت اسـت از     . 8

Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse ؛ واژةRechts)  در اينجـا شـامل   ) حـق
  .در معناي وسيع كلمه است) سياسي(زمينة قانون، روية حقوقي، مفاهيم دولت و حتي عدالت 

 مربـوط بـه   141 تـا  105، بنـدهاي  )حق انتزاعـي ( كتاب مربوط به بخش نخست   104 تا   1بندهاي  . 9
 .اسـت ) گرايانـه   زندگي اخـلاق  ( مربوط به بخش پاياني كتاب       360 تا   142، و بندهاي    )اخلاق(بخش دوم   

 اخـلاق «،  502 تـا    488در بنـدهاي    » حـق «، موضوع   )فلسفة روح  (المعارف  دايرههمچنين در بخش سوم     
 مـورد بحـث قـرار گرفتـه         528 تـا    513از بندهاي   » اخلاق اجتماعي «، و   512 تا   503از بندهاي   » فردي
  .است

  .داند هاي مختلف اين اثر مي بخش» بازبيني تاريخي«بندي فوق را در واقع  او تقسيم. 10
انحـلال  پرورش فرزندان و    «،  »منابع مالي خانواده  «،  »زناشويي«تر    اين فصل خود به فصول جزئي     . 11
  .تقسيم شده است »گذار خانواده به جامعة مدني«، و يك تكمله با عنوان »خانواده
تقـسيم  » پلـيس و صـنف    «و  » اجراي عدالت «،  »نيازها«تر    اين فصل نيز خود به سه بخش جزئي       . 12
  .شود مي

درآمدي بـر ايـن موضـوع     ها پيش ترين بخش اين كتاب است و در واقع ساير بخش اين فصل مهم . 13
قـوة  «، و   »قـوة مجريـه   «،  »قوة مقننه «در بخش مربوط به دولت، مسائلي از قبيل         . مهم و اساسي هستند   

  .گيرند يا حاكميت خارجي مورد بحث قرار مي» زمامدار
در اينجا به معناي امر ذهني و سوبژكتيو نيـست؛ بلكـه بـدين              » انتزاعي« البته بايد دانست كه واژة       .14

 هر چيزي در درون جامعه داراي حقوق و بـه طـور متقابـل تكـاليفي اسـت؛                  نظر از   معناست كه فرد صرفِ   
  .نظر از هر چيزي است به معناي حقْ صرفِ» انتزاعي«بنابراين قيد 

ــ هنوز بـا  ... در اين مرحله هرچند ويژگي اراده حضور دارد ــ در قالب هوس، نياز، برانگيختگي و                . 15
جهت حق مجرد در آغاز چيزي جز امكان صـرف نيـست و   از اين . شخصيت و صفت آزادي متفاوت است   

عدم تعرض به شخـصيت و آنچـه از         (بدين روي ضرورت و وجوب آن محدود به امر منفي و عدمي است              
  .)شود آن نتيجه مي

، به امري گـوهري اشـاره       »همين چيز «شود    وقتي گفته مي  :   داراي دو معناست    Sacheيا  » چيز«. 16
  .شود بريم، متضاد امر گوهري مي به كار مي» شخص« را در برابر »چيز«كنيم؛ اما وقتي  مي

كند و معتقد است كه موضـع       او اين نكته را در مقابل نظرية قراداد اجتماعي هابز و لاك مطرح مي             . 17
  .تواند هر چيزي باشد نمي) حتي اگر قرارداد اخلاقي باشد(اين قرارداد 

اشاره كـرده و معتقـد   » زندگي« بر جايگاه دولت به مسئلة    هگل در ادامة اين بحث به منظور تأكيد       . 18
نيست كه بتوانم تصميم بگيرم آن را آزادانـه و  ) چيز(است كه حيات يا زندگي نسبت به من، امري بيروني          

لذا آدمي در هيچ شرايطي حق ندارد خودكـشي  . يا به موجب قرارداد به ديگري واگذارم يا بدان پايان دهم         
با وجود اين، او بر اين باور اسـت كـه اگـر دولـت     . واگذارد، بلكه مرگ بايد از بيرون بيايد كند يا زندگي را     

درنـگ زنـدگي خـود را         زندگي فرد را طلب كند، از آنجا كه شخص داراي هستي فرودستي است، بايد بي              
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  ).70، بند 1378هگل، (كند ) دولت(تسليم وجود فرادستي 
پيمان زناشويي، پيماني   «پردازد، يعني اين نظريه كه        ية كانت مي  در واقع هگل در اينجا به نقد نظر       . 19

هگل خانواده را يـك      ».كنند  است كه ضمن آن مرد و زن لذت دوجانبة صفات جنسي يكديگر را اراده مي              
لذا آنان كـه ازدواج را يـك قـرارداد در           . داند، نه يك پيمان و قرارداد       ضرورت منطقي در سطح اجتماع مي     

  .كنند  از نظر او به سست كردن بنيان خانواده كمك ميگيرند، نظر مي
تفكيك دقيق و روشني ميان اين دو اصـطلاح         ) المعارف  جلد سوم دايره   (كتاب فلسفة روح  هگل در   . 20

زنـدگي اخلاقـي، يـا     «و عنـوان بخـش سـوم را         » اخلاقيت آگاهي «شود و عنوان بخش دوم را         قائل نمي 
 عناصر فلـسفة حـق    اما در   . كند   استفاده مي  moralityرد از عبارت    نامد و در هر دو مو       مي» اخلاق جمعي 

برد، و در اشاره به اخلاق جمعـي يـا اجتمـاعي از     ، را به كار مي  Moralitätدر اشاره به اخلاق فردي واژة       
  .كند استفاده مي) Sittlichkeitيا  (Ethicsاصطلاح 

بردگان است و به آزادي دروني و تهذيب        پروري و مختص      به نظر هگل، اخلاق رواقي، اخلاق بنده      . 21
نفس توجه دارد؛ در حالي كه اخلاق بايد صورت بيروني و تاريخي پيدا كند و بـه آزادي بيرونـي و دولـت                       

رو كه با سياست سروكار دارد، بايـد          فلسفه از آن  . داند  از اين رو وي رسالت فلسفه را ايجاد دولت مي         . برسد
 تبلور پيدا كند؛ چرا كه دولت تعـين آزادي عينـي و بيرونـي بـشريت                 در نهايت به صورت دولت و سياست      

  .كند است و دوام آن را تضمين مي
 هگـل تلاشـي در جهـت عقلانـي كـردن      فلسفة دين، )Rudolf Haym(به عقيدة رادولف هايم . 22

. طور كه عناصر فلسفة حق كوششي براي دفاع از دولت پروسي است            كليساي پروسي است؛ درست همان    
  .140، ص2005ه نقل از بايزر، ب

، جامعـة بـاز   هاي ارسطويي فلـسفه هگـل در كتـاب            پوپر به هنگام بحث از ارسطو و بررسي ريشه        . 23
  : گويد مي

غرض عمده از آنچه گفته شد نشان دادن سهمي بود كه اين دو تن در پديد آوردن مذهب «
يري كه در مشكلات روزگار خـود    اند، و همچنين تأث     اصالت تاريخ و پيكار با جامعة باز داشته       

  » . يعني ظهور فلسفة هگل كه پدر اصالت تاريخ و توتاليتاريسم است-اند  ما گذاشته

  :گويد همچنين مي

و پيروان امـروزه  ... هگل حلقة مفقوده ميان افلاطون و صورت امروزي توتاليتاريسم است         «
گردد، اما بيشترشان به دِيني       از مي هايشان به افلاطون ب     توتاليتاريسم آگاه نيستند كه انديشه    

انـد    اند و ياد گرفته     اند و همگي در فضاي بسته فلسفة هگل بار آمده           كه به هگل دارند واقف    
 و  675، صـص  1380پـوپر،   : ك.براي آگاهي بيـشتر ر    » .كه دولت و تاريخ و قوم را بپرستند       

  688ـ9
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 به عنوان نمونه هانا آرنت در اثـر خـود بـا         . البته برخي از شارحان هگل با اين نظريه موافق نيستند          .24
، معتقد است دو مورد از كاركردهاي اساسي خودكامگي كه او در اين اثر به دولـت    خودكامگيعنوان منشأ   

   .(Arendt, 1973, p.195)دهد، با عقيدة هگل در نظرية دولت قابل مقايسه است  مدرن نسبت مي
ه نزد هابز، لاك و ديگران مطرح بود و به موجـب آن،  است ك» نظرية مكانيكي دولت«منظور وي   . 25

آيـد و فقـط    دولت بر اساس قراردادي اجتماعي به منظور تـأمين امنيـت و آرامـش و رفـاه روي كـار مـي             
  كاركردي ابزاري دارد

از منظر هگل عبـارت اسـت از وحـدت ميـان     ) concrete freedom(به نظر پاتن، آزادي عيني . 26
  .190، ص1999پاتن، : ك.، ربراي آگاهي بيشتر. ادي ابژكتيوآزادي سوبژكتيو و آز

بـوده باشـد؛ خـواه دولـت ناشـي از شـرايط              تفاوتي ندارد كه منـشأ تـاريخي تـشكيل دولـت چـه            . 27
همچنين تفاوتي ندارد كه بنياد     ... . پدرسالارانه، خواه به تأثير از ترس يا اعتماد مردم، يا به تأثير اصناف و               

  ...  الهي باشد، يا پيمان و قرارداد يا عادت وحقوق آنْ، شالودة
  .در ادامة بحث نقد ما بر ديدگاه هگل در اين زمينه بيان خواهد شد. 28
  .506، ص1387هگل، : ك.جهت مزيد اطلاع ر. 29
به باور هگل، عامل اصلي ايجابيت دين مسيح، تبديل شدن آن به دولـت، يعنـي گـذار از اجتمـاع                     . 30

. ، غافل از اينكه دولت يك كليت عقلاني است و با امر خصوصي قابل جمع نيست               خصوصي به دولت بود   
حاصل اين كار چيـزي نبـود       . از طرفي مسيحيت نيز حاضر نبود در اين گذار، ذاتيت خود را از دست بدهد              

بنابراين، هگل معتقـد بـود روح جامعـة مـدني بايـد در مـذهب                . جز بروز استبداد و نقض آزادي در جامعه       
لذا تناقض ميان دين ذهنـي و ديـن عينـي، همـان تنـاقض ميـان ديـن        . ي يا روح قومي تبلور يابد  همگان

  29 و 28، صص1386لوكاچ، : ك. براي آگاهي بيشتر، ر. و دين خصوصي است) قومي(همگاني 
بـراي آگـاهي    . ، نخستين كسي كه به اين اسطورة جديد باور نداشت، خود هگـل بـود              بايزر به نظر    .31

     (Beiser, 2005, p.133): ك.بيشتر، ر
كنـد و آن را روي        در اين دوره، او تأكيد كانت بر قانون و وظيفه را دركي نارسا از اخلاق تلقي مـي                 . 32

كوشيد تـا     در اين رساله او معتقد است كه مسيح مي        . داند  ديگر سكة رابطة خواجه و بنده در تفكر يهود مي         
. ود گذر نمايد و اخلاق را جدا از اطاعت از شريعت معرفي كنـد             پرستي يه   پرستي كانتي و شريعت     از اخلاق 

  .كند از اين رو به جاي پيروي از شريعت در بحث اخلاق، عشق را جايگزين مي
توان از احساس تند ضد مسيحي هگـل در ايـن دوره، رويكـرد ضـد                 البته بايد توجه داشت كه نمي     . 33

يي دنيوي بوده است؛ بلكه برعكس، قـصد هگـل آن           گرا ديني وي را نتيجه گرفت و گفت كه هگل انسان         
بوده است كه با استفاده از رويكرد و نقش ارزندة دين، به مشكل بيگانگي ميـان انـسان و طبيعـت پايـان                       

  ).137، ص2005بايزر، (دهد 
، خـود دسـتخوش تغييـرات    )1831ـ ـ1821(گفتارهاي هگل در طي اين چهـار دوره      مضمون درس . 34

ر بار پـس از بـازنگري و ايجـاد تغييـرات فراوانـي در آن، بـه ارائـة سـخنراني بعـدي                        اساسي بوده و او ه    
  .تري به خود گرفت تر و پخته پرداخت؛ اما مجموعاً در قياس با انديشة ديني دورة جواني او شكل كامل مي
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توان هگـل را يـك ملحـد         بر اين باور است كه نمي     » هگل، ماركس و مسيحيت   «كوژف در مقالة    . 35
زيرا تنها واقعيت مفهـوم  . ترين معنا الحادي و غير ديني است ت؛ اما از نظر وي فلسفة هگل به عميق    دانس

  (Stern, 1998, p.360): ك.جهت آگاهي بيشتر، ر. است» انسان«مسيحي از خدا در فلسفة او 
معنـا   ينبه باور هگل، تناقضِ سنتي ميان الحاد و خداباوري تنها در موقف فهم جايگـاهي دارد؛ بـد                 . 36

كند و فرد غير خداباور در اثبات عدم وجود خدا؛          كه فرد خداباور براهيني را در اثبات وجود خداوند اقامه مي          
تنها زماني معقول و معنادار است كه خدا يك امر متعينِ           » عدم وجود خدا  «يا  » وجود خدا «بنابراين مسئلة   

هگل، خدا و محتواي ديـن بايـد بـه نحـوي از             اما به نظر    . متناهي همچون ديگر موجودات كرانمند باشد     
كران رسيد، ديگـر سـخن گفـتن از آن     پس وقتي محتواي دين به بي. كران برسد   كرانمند درگذرد و به بي    

  .معنا و نامعقول است ، بي»عدم وجود«و » وجود«محتوا يا هر تعين مقولي مثل 
جويند و براي تـسلا يـافتن در          ل مي ديني كه در زمان پريشاني و جدايي و ستم همگاني بدان توس           . 37

  .سپارند برابر گناه بدان اميد مي
توانـد    البته نه الزام به پذيرش جماعتي خاص، بلكه تعلق داشتن به جماعت دلخواه؛ زيرا دولت نمي               . 38

  در مورد محتواي ايمان ديني افراد دخالتي داشته باشد
هـا از دولـت در برابـر دشـمنان دفـاع              تيـست هاي ديني و مذهبي همچون كوئيكرهـا و آناباپ          نحله. 39
. اما آنان اين اختيار را يافتند كه اين وظيفه را از راه جانشين كردن خدمت ديگري انجام دهنـد        . كردند  نمي

  .از اين رو دولت بايد در اين زمينه صبور و شكيبا باشد
 اين نوشتار بدان خـواهيم      اين مسئله از مواردي در انديشة هگل است كه جاي نقد دارد و در پايان              . 40

  .پرداخت
هاي جواني ميانة چندان خوبي با دين نداشت و به انتقـاد تنـد و                 زيرا چنانكه بيان شد، وي در سال      . 41

  .پرداخت صريح از آن مي
آموزد كـه اخـلاق از بيـرون انـسانيت داده شـده اسـت و بـشريت هرگـز                      دين استبدادي به ما مي    . 42
اين دين همچنين مدعي است كه آنچه ما بايد آزادانه و شجاعانه در درون خود            .تواند آن را لمس كند      نمي

از اين رو داراي قوانيني است كه مـشخص         . شود  كشف كنيم، به صورت يك بستة ديني از خارج داده مي          
به نظر هگل آنچه بعدها باعث ايجابيـت ديـن          . كند ما چگونه بايد عمل كنيم، بينديشيم، و حس كنيم           مي

  .، استقرار شريعت در آن و اقتدارطلبي و استبداد آن بودمسيح شد
  او . بــه بــاور هگــل در آغــاز، تمــدن يونــان باســتان امكــان آزادي اخلاقــي را فــراهم كــرده بــود. 43

رومـي    ـ ـ  معتقد است مسيحيت بيشتر از آنكه با يهوديت قرابت و نزديكي داشته باشد، شـبيه ديـن يونـاني                  
  .است

گري فلـسفه شـكل      گذرد و در تلاش است تا با ميانجي        ه از اين آموزه نيز درمي     رفت   البته هگل رفته   .44
ظاهراً او يك بـار ديگـر بـا         . را از درون مسيحيت استخراج كند     ) دين فلسفي روح  (جديدي از دين جهاني     

  .(Hodgson, 2005) : ك.براي آگاهي بيشتر ر .كند ايدئال دين قومي بازي مي
گل از آن روست كـه وي در بيـان آراء خـود در ايـن زمينـه بـه ديـدگاه                      تلفيقي دانستن راه حل ه    . 45
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روسـو،  » ارادة عمـومي «لاك و هابز، مفهوم     » قرارداد اجتماعي «فيلسوفان سياسي گذشته از جمله نظرية       
 .كانت نظر داشته است» نظرية اخلاقي«اسپينوزا و به ويژه » حق طبيعي«مفهوم 
ح يك قوم به موجب سير ديالكتيكي آگاهي توانست به خودآگاهي      او بر اين باور است كه هرگاه رو       . 46

و انديشة مفهومي محض دست يابد و ميان متناهي و نامتناهي وحدت و يگانگي برقرار كند، در ميـان آن                    
قوم يا ملت شاهد حكومتي عقلاني و آزاد خواهيم بود؛ حكومتي همراه با قوانين مدني و اخلاقيِ برآمده از                   

 .شده از بيرون يا از طريق شريعت نه تحميلروح قومي، و 
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